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از مدتی، برای  را در مسیر دانایی همراهی می کند و پس  را کسی می دانند که طلبه  استاد ماهر 
دمیدن روح تازه در کالبد خسته شاگرد، او را تا نزدیکی های پرتگاه های جهل کشانده و در سوی 
دیگر معدن کشف علم را نیز به او می نمایاند تا هم ضعف را بداند و هم مخزن تأمین قوت را، هم 
توشه تهی را و هم مخزن سرشار را. هرچه استاد دلسوزتر، تلاشش برای عیان سازی کاستی ها و 

هدایتش برای بنیان سازی اندیشه ها، بیشتر. 
مسیرش  ناهمواری های  تمام  تا  است  بایسته  امکان-  فرض  -بر  که  است  مطلق  دانایی  تنها 
به  رو  هم  فرصت  و  بوده  رهرو  هدف  دانش،  از  خاصی  مقصد  و  بخش  اگر  وگرنه  شود  هموار 
زوال، لاجرم باید از برخی ناهمواری ها چشم پوشید؛ به ویژه اگر در حاشیه مسیر باشد و اختلالی 
سرعت کاه،  حفره های  از  ویرانگر  گسل های  شناخت  نکند.  ایجاد  مستقیم  طریقِ  پیمایشِ  در 
ناآگاهی،  انباشت  با وجود چنین رهبری طبعا  را محتاج رهبر می سازد و  معرفتی است که رهرو 
آسیبی به طلبه وارد نخواهد ساخت چرا که برخی را در حاشیه مسیر و برخی را کم اهمیت و برخی 

را دارای اولویت خواهد دانست و به سمت رفع آنها اقدام خواهد نمود. 
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این امر همان »پالایش پرسش ها«و »اولویت بندی بین آنها« است که اساتید و متولیان امر را 
به اجرا و بهینه سازی فرا می خواند. طلبه ای که مدام تشویق می شود تا به پرسش هایش اعتنا 
کند و برایشان ارزش قائل باشد، ثبتشان کند و عزمش را برای کاویدن پاسخشان جزم کند، با 
گذشت اندک زمانی، انبوهی از سؤالات بر جانش سنگینی خواهد کرد؛ اکنون می تواند برخلاف 
علمی  غیرت  درختِ  ثمرات  به  و  دراندازد  طرحی  یا  و  بگیرد  نادیده  شان  نخستینش  انگیزه ی 

رسیدگی کند.  
استاد، همان کسی است که از میان دفتر پرسش ها، برگه های پرسش های غیر اساسی را که 
جلوی رشد شاخه های علمی اصیل را می گیرد جدا کرده و راه نور را بر برگه های دیگر باز می سازد. 
وقتی چند بار شاگرد را همراه خود به بستان علومش ببرد و هرس کردن را تعلیم دهد، شاگرد 
را فعلا فراموش کند. حالا زودتر درخت  را جلو بیندازد و کدام یک  هم می آموزد که کدام  سؤال 
دانش را به بار خواهد نشاند و غیرتِ علمی اش را هم سرکوب نکرد. شاخه های خشک همیشه 
هم بی فایده نیستند، گاهی اوقات کنار هم که قرار می گیرند، به قوت پایه های نردبان هم تنه 
بر  تاریکی ها، دور و  یا گاهی اوقات مشعلی می شوند که در  بالا بروی  آنها می توانی  با  می زنند و 
درختِ مثمرت را بپایی و حتی زوایای آسیب دیده را زودتر بیابی و چاره ای بیندیشی برای برطرف 

ساختن آن. 
ثمر  به  حال  و  شده  سنجیده  جوانبش  که  است  علمی ای  پرونده  همان  تنومند  درخت  این 
عقل  حکم  به  که  دیگری  پرونده  شود؛   گشوده  دیگری  پرونده  تا  شده  وقتش  است.  رسیده 
اولویت بعدی محسوب می شد و زمانی پرسش های پیرامونش، مانع رشد بود، حالا شده اند 

زمین حاصلخیز رشدی دیگر. 
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جویا  را  موضوع  این  به  پرداختن  اهمیت  می خواستم  سوالات  شروع  برای   
شوم؟

خداوند منان در قرآن کریم می فرمایند همانا این قرآن بشر را به راه راست و استوارترین طریقه 
هدایت می کند. همچنین طبق حدیث ثقلین این قرآن ثقل اکبر است و قانون اساسی اسلام؛ 
پس انس و آشنایی با قرآن نه بر طلبه، که بر هر مسلمانی واجب است. اما متاسفانه همانطور 
له و سلم می فرمایند یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا؛  که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آ
ما مسلمانان این قرآن را مهجور قراردادیم و به آن نپرداخته ایم؛ فکر کردیم فقط برای طاقچه و 
سفره عقد گذاشتن و در مزار خواندن است. درست است برای آن موقعیت ها هم کاربرد دارد 
ولی قرآن خیلی فراتر از این ها است. قرآن صحیفه هدایت است. خود قرآن می فرماید هر مقدار 
از قرآن که برای شما میسر است بخوانیدو در سیره ائمه داریم که در تمام مسائل ابتدا به آیه 

مرتبط رجوع کرده و سپس به سراغ دیگر منابع می رفتند.

راه های انس با قرآن را می فرمایید؟

اولین گام انس با قرآن تلاوت روزانه است:
هُ حِجَابًا«؛ یعنی 

َ
 وَبَیْن

َ
ك

َ
اجْعَلْ بَیْن

َ
 ف

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
تَ ال

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
قرآن کریم در آیه 151 سوره ص فرموده است: »وَإِذ

»هنگامی که قرآن می خوانی، بین خود و آن حجابی قرار ده«.
تلاوت قرآن با تدبر و تفکر در مفاهیم آن، حجاب بین انسان و گناهان را ایجاد می کند.

کند«  تلاوت  قرآن  از  آیه  پنجاه  لااقل  روز  هر  مؤمن  که  است  »سزاوار  فرموده اند:  )ع(  رضا  امام 
انسان  در  را  قرآن  با  انس  قرآن،  آیه   50 حداقل  روزانه  تلاوت   .)23 ص   ،17 ج  الشیعه،  )وسائل 
نهادینه می کند. تلاوت قرآن با ترتیل و قرائت صحیح، علاوه بر ثواب، فصاحت و بلاغت انسان 
را نیز تقویت می کند. در روایتی از پیامبر اکرم )ص( آمده است: »بهترین شما کسی است که قرآن 

را یاد بگیرد و به آن عمل کند« )بحارالانوار، ج 70، ص 168(.

دومین گام انس با قرآن توجه به آیات برگزیده است:
آیاتی که در روایات و احادیث بر آنها تأکید شده است، مانند آیه تطهیر )سوره احزاب، آیه 33( و 

آیه نور )سوره نور، آیه 35( از جمله آیات برگزیده هستند.
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کمک می کند.
احکام  مانند  دارند  کاربرد  مختلف  موضوعات  در  که  آیاتی 
نیز  آیه 114(  آیه 185( و اخلاقیات )سوره هود،  )سوره بقره، 
از جمله آیات برگزیده هستند. حفظ این آیات، به طلاب در 

پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی کمک می کند.

سومین گامی که لازم به ذکر است تدبر در آیات است:
قرآن  در  »آیا  است  فرموده  ص  سوره   24 آیه  در  کریم  قرآن 
یا بر دل هایشان قفل هایی است؟«تدبر در  تدبر نمی کنند 

آیات قرآن، کلید فهم عمیق معانی و تفاسیر آن است.
تفسیر  و  نور  تفسیر  مانند  معتبر  تفسیرهای  از  استفاده 
می کند.  کمک  قرآن  آیات  صحیح  درک  در  طلاب  به  نمونه، 

تدبر در آیات قرآن، نورانیت قلب و افزایش بصیرت انسان را به ارمغان می آورد.

 حفظ موضوعی قرآن چهارمین گام است:
با  است.  کاربردی تر  و  آسان تر  آن  موضوعی  حفظ  و  است  دشوار  ترتیبی  صورت  به  قرآن  حفظ   
مثال،  برای  داشت.  خواهید  ذهن  در  راحتی  به  را  موضوع  هر  با  مرتبط  آیات  موضوعی،  حفظ 
را حفظ کنید. حفظ موضوعی قرآن، به طلاب در   ... آیاتی در مورد صبر، شکر، توکل و  می توانید 

ارائه سخنرانی ها و مباحثات دینی کمک می کند.

و در آخر باید به گوش دادن به تلاوت قرآن اشاره کرد:
به  می کند.  تقویت  را  شما  تلاوت  لحن  و  تجوید  قرآن،  برجسته  قاریان  تلاوت  به  دادن  گوش   
تلاوت قرآن در نمازها و جلسات مذهبی دقت کنید و از آن الهام بگیرید. تلاوت قرآن با صوت، 

به انس بیشتر با قرآن و درک عمیق تر مفاهیم آن کمک می کند.

اگر امکان دارد برای ختم کلام چند توصیه به طلاب عزیز داشته باشید.

طلاب باید در کنار آموزش های حوزه، به مطالعه و انس با قرآن نیز اهتمام جدی داشته باشند. 
قرآن کریم، کتاب هدایت و راهنمای زندگی انسان در تمام زمینه ها است. انس با قرآن، نورانیت 
قلب، افزایش علم و معرفت و کمال ایمان را به ارمغان می آورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب 

العالمین.
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چکیده
یکی از مسائل مهمی که همه انسان ها در هنگام برخورد با مشکلات زندگی به آن نیاز 

را در شرایط ناگوار زندگی  دارند، تاب آوری است؛ یعنی به دست آوردن قدرتی که آنها 
یاری دهد. یکی از منابعی که به نحو زیبا و در قالب دعا به این مهم پرداخته است 

صحیفه سجادیه است. نوشته حاضر با بررسی دعای پانزدهم این کتاب شریف، 
به بیان و تحلیل راهکارهایی که در این مناجات مطرح شده است پرداخته است 

و به عنوان موید این راهکار ها، برخی از آیات و روایات مناسب بحث را نیز 
مطرح کرده است. هدف از این تحقیق ارائه روش های مناسب در جهت 

نوشتار  این  در  که  راهکارهایی  هاست.  انسان  در  تاب آوری  تقویت 
مطرح شده است چهار راهکار شناختی است؛ توجه به نعمت ها، 

مثبت نگری، اعتقاد به تقدیر و توجه به قدرت برتر در حل 
مشکلات. در هنگام پیدایش مشکل، توجه به این 

نکات به میزان قابل توجهی قدرت تاب آوری را 
در انسان گسترش می دهد.

ن  گا ژ ا و
کلیدی

 - ی ر و ب آ تا
سجادیه  صحیفه 
)علیه  سجاد  امام   –

السلام( – مشکلات 

مقدمه
تردید  بدون  مسئله:  تبیین  
در  مشکلات  بروز  هنگام  در  انسان ها 
زندگی، نیازمند یک توانایی هستند که آنها را در 
مسیر رسیدن به اهدافشان یاری دهد و مصائب پیش 
آمده، آنها را در این مسیر متوقف نکند. منابع اسلامی به عنوان مراجعی که از وحی سرچشمه 
می گیرند، راهکارهای مناسبی را در این زمینه ارائه کرده اند که از بین این منابع، صحیفه سجادیه 
مطرح  راهکار های  به  متأسفانه  وجود  این  با  است.  پرداخته  مسئله  این  به  پانزدهم  دعای  در 
این  به  تا  است  آن  بر  تحقیق  این  علت  همین  به  است.  شده  توجه  کمتر  دعا ها  این  در  شده 

سؤال پاسخ دهد که راهکارهای تاب آوری در دعای پانزدهم صحیفه سجادیه چیست؟
یا توقف حرکت  با توجه به این که وجود مشکل در زندگی باعث کندی و  اهمیت و ضرورت: 
پیدا  ضرورت  انسان ها  به  تاب آوری  راهکار های  آموزش  می شود،  اهدافشان  مسیر  در  افراد 
بر پایه نظریات غربی بنا  ارائه شده در مباحث روانشناسی بیشتر  از سویی راهکارهای  می کند. 
شده است؛ به همین خاطر ارائه راهکارهای مطرح شده در منابع اسلامی از ضرورت دو چندانی 

برخوردار است.
پیشینه پیدایشی: هرچند می توان تاریخچه مطالعات تاب آوری را به تاریخچه مطالعات مربوط 
از آن مربوط دانست ولی به عنوان یک بحث مستقل در سال  به استرس و پیامدهای ناشی 
1960 میلادی از سوی برخی روان شناسان و روان پزشکان علاقه مند به سبب شناسی آسیب های 
روان این بحث مطرح شد. علت روی آوردن به این مسأله، عملکرد طبیعی و تاب آوری کودکانی 

بود که دارای مشکلات خاصی در زندگی خود بودند. 
آنها  روانشناختی  تحلیل  و  سجادیه  صحیفه  دعاهای  مورد  در  چند  هر  پژوهشی:  پیشینه 
صحیفه  دعاهای  در  تاب آوری  بحث  پیرامون  اما  است  شده  نوشته  متعددی  کتب  و  مقالات 
است  مقاله ای  یافتیم  زمینه  این  در  که  اثری  تنها  است.  نگرفته  صورت  چندانی  کار  سجادیه 
صحیفه   23 و   15 شماره  دعاهای  بر  تأکید  با  معنوی  مذهبی  روان درمانی  »اثربخشی  عنوان  با 
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سجادیه بر نگرش به بیماری و سلامت روان بیماران 
مبتلا به سرطان.« که این مقاله فقط به بیان اثراتی که 
دعاهای 15 و 23 این کتاب شریف بر تاب آوری بیماران 
تحلیل  مورد  در  و  می پردازد  است  داشته  سرطانی 
دعای پانزدهم و بیان راهکارهای تاب آوری مطرح شده 
یک  واقع  در  است.  نگرفته  صورت  بحثی  دعا  این  در 
پژوهش میدانی است در مورد اثرات دعاهای صحیفه 

سجادیه بر نگرش بیماران سرطانی.
مورد  را  پانزدهم  دعای  نوشته  این  در  تحقیق:  روش 

تحلیل قرار می دهیم و ضمن بیان مفهوم فرازهای مختلف آن و بیان احتمالات موجود در هر 
فراز، روایات و آیات مربوط به راهکارهای مطرح شده را می آوریم. 

یکی از اموری که نشان از سازگاری مثبت انسان با شرایط ناگوار زندگی است، قدرت تاب آوری 
است. انسان هایی که از تاب آوری بالایی برخوردار هستند به راحتی سختی های زندگی را تبدیل 
به یک فرصت می کنند و هیچ گاه در مسیر رسیدن به اهداف خود متوقف نمی شوند. در منابع 
اسلامی راهکارهای متعددی برای افزایش قدرت تاب آوری در انسان ها بیان شده است. یکی 
از این منابع کتاب شریف صحیفه سجادیه است که امام سجاد )علیه السلام( در قالب دعا به 

عوامل افزایش تاب آوری اشاره می کنند.
مفهوم شناسی:

و  جهندگی  معنای  به  لغت  فرهنگ  در  و  است   Resilience واژه  معادل  کلمه  این  تاب آوری: 
ارتجاعیت آمده است. )حییم، 1376، ص: 534( در اصطلاح روانشناسی تاب آوری ظرفیت حفظ 
کارکرد شایسته در مواجهه با عوامل استرس زای اصلی زندگی است. )حسینی المدنی به نقل 
واژه  معادل  را  تاب آوری  نمی توان  تعریف  این  به  توجه  با   )19 ص:   ،1395 همکاران،  و  کاپلان  از 
صبر دانست؛ زیرا صبر ،حفظ طمأنینه در دشواری ها و مهار مستمر نفس از بیتاب شدن است. 
تحمل  تنها  نه  تاب آوری  واقع  در   )21 ص:   ،1392 آبادی،  محمد  احمدی  میر دریکوندی،  )امیری، 

سختی هاست بلکه برخورد فعال با آنها و نوعی تعامل مثبت با شرایط ناگوار است. 

 راهکار اول: توجه به نعمت ها
از  زندگی،  در  مشکل  پیدایش  هنگام  در  انسان ها 
می شوند  غافل  خود  زندگی  مثبت  نکات  و  داشته ها 
و تمام تمرکز خود را بر سختی های پیش آمده متمرکز 
کاهش  را  تاب آوری  میزان  مسئله  این  می کنند. 
مهمی  راهکارهای  جمله  از  علت  همین  به  می دهد. 
که در بحث تاب آوری بیان می شود تغییر دادن توجه 
قوت  نقاط  تصریح  و  شناسایی  سمت  به  کمبودها  از 

است. )والش، 1392، ص: 217(
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 حضرت در فرازی از این دعا به ما می آموزند که اولین چیزی که در هنگام ایجاد شرایط ناگوار باید 

مورد توجه قرار گیرد، نعمت هایی است که انسان آنها را داراست.
مَةِ بَدَنِي ؛ خداوندا تو را سپاس می گویم بر 

َ
فُ فِیهِ مِنْ سَلا صَرَّ

َ
ت

َ
لْ أ

َ
ز

َ
مْ أ

َ
ى مَا ل

َ
حَمْدُ عَل

ْ
 ال

َ
ك

َ
هُمَّ ل

َّ
»الل

سلامتی بدن خود که دائما در آن تصرف می کنم« ) صحیفه سجادیه، دعای 15(
در مورد اینکه امام )علیه السلام( در این فراز، شکر کدام نعمت را به جای می آورند دو احتمال 

وجود دارد:
احتمال اول: 

مراد حضرت این است که نعمت سلامتی که تا الان داشتم و اینک به خاطر پیش آمد بیماری، 
آن را از دست داده ام را شکر می گویم. )فیض الاسلام، 1376 ش، ص: 110(

احتمال دوم: 
امام به نعمت هایی دیگری اشاره دارند که اکنون هم آنها را دارا هستند؛ یعنی هر چند الان برایم 
فلان مشکل و فلان بیماری پیش آمده است اما در عوض از جهات دیگر دارای سلامتی هستم 

و بر آنها خدا را شکر می گویم. )آیتی، 1375 ش، ص: 97(
و  مشکلات  اوج  در  که  بیاموزند  را  نکته  این  ما  به  می خواهند  اول  بیان  در  حضرت  واقع  در 

بیماری ها به یاد نعمت های گذشته بیفتید و خدا 
حضرت  دوم،  بیان  بر  بنا  گویید.  سپاس  آنها  بر  را 
به  توجه  که  بدهند  را  تذکر  این  ما  به  می خواهند 
از  را  انسان  نباید  پیش آمده  مشکلات  و  بیماری 

نعمت هایی دیگری که دارد غافل کند. 
بهترین  عنوان  به  دین  نعمت  روایات،  برخی  در 
نعمتی دانسته شده است که توجه به آن، ناراحتی 
از دست دادن امور دیگر را کاهش می دهد. )قمی، 

1414 ق، ج: 3، ص: 124(

راهکار دوم: مثبت اندیشی
این  متوجه  را  انسان  راهکار،  دومین  در  حضرت 
توان  می  سختی  هر  دل  در  که  می کنند  نکته 
نکات مثبت فراوانی را یافت که توجه به آنها از بار 
سنگین سختی حوادث پیش امده می کاهد و به 

انسان قدرت تحمل می دهد. 
ایشان در این قسمت از دعا این گونه می فرمایند: 
 ،

َ
ك

َ
ل رِ 

ْ
ک

ُّ
بِالش  

ُّ
حَق

َ
أ یْنِ 

َ
حَال

ْ
ال يُّ 

َ
أ هِي، 

َ
إِل یَا  دْرِي، 

َ
أ مَا 

َ
»ف

تِي 
َّ

ال ةِ  حَّ تُ الصِّ
ْ

 وَق
َ
أ  

َ
ك

َ
حَمْدِ ل

ْ
بِال ى 

َ
وْل

َ
أ یْنِ 

َ
ت

ْ
وَق

ْ
ال يُّ 

َ
أ وَ 

ى مَا 
َ

نِي مَعَهَا عَل
َ

یْت وَّ
َ

، وَ ق
َ

لِك
ْ

ض
َ

 وَ ف
َ

اتِك
َ

اءِ مَرْض
َ

نِي بِهَا لِابْتِغ
َ

ت طْ
َّ

ش
َ

، وَ ن
َ

قِك
ْ

بَاتِ رِز یِّ نِي فِیهَا طَ
َ

ت
ْ
أ

َّ
هَن

ة؛ اى خداوند، ندانم کدام یك از این دو حالت سزاوارتر 
َّ

عِل
ْ

تُ ال
ْ

مْ وَق
َ
 أ

َ
اعَتِك هُ مِنْ طَ

َ
نِي ل

َ
ت

ْ
ق

َّ
وَف
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به سپاسگزارى توست و کدام یك از این دو وقت به شکر تو اولى است، آیا آن روزگاران تندرستى 
پاکیزه و گواراى خود روزى من ساختى و به طلب خشنودى و فضل خویش به  از نعم  که مرا 
تلاش وا مى داشتى و براى فرمانبردارى خود توفیق مى دادى و نیرو مى بخشیدى، یا اکنون  که 

بیمارم «
به نکات  را توجه می دهد  انسان  از دعا ضمن برشمردن ثمرات سلامتی،  فراز  این  حضرت در 
آنقدر  با بیان این مطلب که این ثمرات  برای انسان وجود دارد و  مثبتی که در هنگام بیماری 
قابل توجه است که انسان در هنگام شکر مردد می شود که کدام یک شکر بیشتری را خواستار 
است؛ سلامتی که رزق و روزی را متوجه انسان می کند، به واسطه آنها رضایت پروردگار جلب می 

شود و طاعت وی با استفاده از آنها محقق می شود و یا بیماری؟!
امام سجاد) علیه السلام( در ادامه به قسمتی از نکات مثبت سختی ها و بیماری هایی که برای 

انسان پیش می اید اشاره می کنند:
1- تطهیر گناهان:

»التی محصتنی بها ... تخفیفا لما ثقل علی ظهری من الخطیئات...؛ تا بار گناهانم را که بر پشتم 
سنگینى مى کند سبك گردانى و از گناهانى که در آن غرقه گشته ام 

پاکیزه سازى« 
کلمه تمحیص از ریشه »المحص« به معنای خلوص است 

معنای  به  رود  می  کار  به  ذنوب  مورد  در  که  هنگامی  و 
 ،9 ج:  ق،  زبیدی،1414  حسینی   ( است.  گناهان  از  تطهیر 
بر  که  بلایی  کوچکترین  بر  روایات  در  اثر  این  ص:360(. 

یک  در  انسان  برای  که  ترسی  مانند  آید  می  وارد  انسان 
خواب پیش می آید نیز بار شده است. )مجلسی، 1403 ق، 

ج 78، ص: 177(
2- یاد آوری توبه : 

»تنبیها لتناول التوبه؛ یاد آوری توبه.«
3- ثبت اعمال صالح: 

 بِهِ، 
َ

ق طَ
َ

 ن
ٌ

 لِسَان
َ

رَ فِیهِ، وَ لا
َّ

ک
َ

بٌ ف
ْ

ل
َ

 ق
َ

عْمَالِ، مَا لا
َ ْ
کِيِّ ال

َ
اتِبَانِ مِنْ ز

َ
ک

ْ
بَ لِيَ ال

َ
ت

َ
 مَا ک

َ
لِك

َ
لِ ذ

َ
»وَ فِي خِلا

ه ...؛در خلال این احوال بسا اعمال پسندیده است که آن دو فرشته در نامه 
ْ

ت
َ

ف
َّ

ل
َ

ک
َ

 ت
ٌ

 جَارِحَة
َ

وَ لا
عمل من نوشته اند، اعمالى که نه هیچ دلى در آن اندیشیده و نه هیچ زبانى از آن سخن گفته و 

نه هیچ اندامى براى آن تحمل رنجى کرده است...«
البته با توجه به روایتی که از امیر المومنین علی )علیه السلام( نقل شده است، خود بیماری 
اجری ندارد و تنها باعث پاک شدن از گناهان می شود. )رضی، 1414 ق، ص: 476(  بنا براین 
ظاهرا مراد امام از نوشته شدن اعمال صالح در هنگام سختی، اعمال صالحی است 
دجار  که  الان  و  است  داده  می  انجام  را  انها  صحت  هنگام  در  قبلا  انسان  که 
بیماری شده است نمی تواند انها را به جا بیاورد. که موید این مطلب 
فرماید:  می  که  له(  آ و  علیه  الله  صلی  خدا)  رسول  از  است  روایتی 
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خداوند متعال برای فرد بیمار همان اعمال صالحی را که قبلا انجام می داده است را می نویسد. 

) کلینی، 1407 ق، ج: 3، ص: 113(
و یا این که مراد حضرت پاداشی است که بر اساس صبر بر سختی مصیبت و بیماری برای انسان 
نوشته می شود.) کبیر مدنی شیرازی، 1409 ق،، ج: 3، ص: 86( که این برداشت مطابق با روایات 
متعددی از اهل بیت علیهم السلام است که پاداش عظیمی را برای صبر بر مصیبت بار نموده 

اند. ) کلینی، 1407 ق، ج: 5، ص: 313(
راهکار سوم: مقدر بودن مصائب

از اموری که قدرت تاب آوری را در هنگام پیدایش مشکل به شدت کاهش می دهد عدم  یکی 
عاملی  خود  حوادث  منتظره  غیر  و  دفعی  وقوع  واقع  در  است.  مصائب  بودن  مقدر  به  اعتقاد 
است که سختی مصیبت را دو چندان می کند. قرآن کریم برای اینکه این برداشت غلط را از بین 
از نوشته شدن همه  زندگی عطا کند، خبر  به وقایع  انسان یک نگاه درست نسبت  به  و  ببرد 
مْ 

ُ
ک

َ
فات ما  عَلى   سَوْا 

ْ
أ

َ
ت یْلا 

َ
می دهد:«لِک زمین  و  آسمان  خلقت  از  پیش  محفوظ  لوح  در  سختی ها 

ورٍ ؛این بخاطر آن است که براى آنچه از دست 
ُ

خ
َ

تالٍ ف
ْ

لَّ مُخ
ُ

مْ وَ الُله لا یُحِبُّ ک
ُ

تاک رَحُوا بِما آ
ْ

ف
َ

وَ لا ت
داده اید تأسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هیچ 

متکبّر فخرفروشى را دوست ندارد! » )سوره: حدید، آیه: 23(
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه فرایند آرامش بخشی این نوع نگاه 

را اینگونه بیان می دارند که انسان هاوقتی بدانند آنچه از نعمت ها که 
به او رسیده است برای او مقدر شده است و هیچ گاه از او جدا 

او گرفته  از  نخواهد شد و همچنین نعمت هایی که 
او  به  که  است  نبوده  قرار  هیچ گاه  نیز  است  شده 
برسد، به آرامش می رسند و از رسیدن نعمت شادی 
بیش از حد نمی کنند و با از دست دادن نعمت دچار 

غم نمی شوند. ) طباطبایی، 1390 ق، ج: 19، ص: 167(
امام سجاد علیه اسلام نیز در فرازی از دعای پانزدهم 
را  نگاه  این  خداوند،  از  درخواست  یک  قالب  در 
امور  همه  که  فهمانند  می  ما  به  و  می کنند  تقویت 
عالم به دست خداوند متعال است و هیچ رخدادی 

در این جهان به دور از قدرت خداوند تحقق نمی گیرد: 
تَ بِي؛ و آنچه که بر من فرود آورده اى برایم آسان فرما«

ْ
ل

َ
حْل

َ
رْ لِي مَا أ »یَسِّ

یعنی سختی که بر من وارد شده است خارج از علم و قدرت تو نیست و بلکه از ناحیه تو بر من 
مقدر شده است به همین خاطر از تو می خواهم تا بر من این سختی را آسان کنی.

بر  خداوند  ناحیه  از  سختی ها  چند  هر  که  می کنند  اشاره  مطلب  این  به  ادامه  در  حضرت  البته 
انسان وارد شده است اما عامل ایجاد آنها همان اعمالی است که انسان مرتکب شده است 
و خداند به جهت پاک نمودن انسان از آن امور، مصائب را برای انسان مقدر نموده است تا با 

تحمل بر انها از عواقب ان اعمال رهایی یابد
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این راهکار در روایات دیگر هم بیان شده است. به عنوان نمونه در کتاب شریف اصول کافی 
روایتی از امام علی علیه السلام نقل شده است که ایشان می فرمایند کسی طعم ایمان را نمی 
شد مگر اینکه معتقد به این مطلب باشد که انچه به او رسیده است ) برای او مقدر شده است( 
قرار نبوده که به او نرسد و انچه که به او نرسیده است) برای او مقدر نبوده است( قرار نبوده 
که به او برسد. ) کلینی، 1407 ق، ج: 2، ص: 58(. در برخی روایات  این راهکار به حدی در افزایش 
تاب آوری موثر دانسته شده است که حزن بر مصائب برای انسان معتقد به تقدیر امری عجیب 

دانسته شده است. )عیاشی، 1380 ق، ج: 2، ص: 339( 
جناب استاد پسندیده در کتاب الگوی شادکامی اسلامی مواجهه درست با مشکلات زندگی را 
تقدیر پذیری دانسته و بیان می دارند که اگر انسان همه امور را از ناحیه خداوند بداند و معتقد 
را  افتد سعادت و شادکامی خود  او نمی  اراده  و  اتفاقی در عالم بدون خواست  باشد که هیچ 

تضمین کرده است. )پسندیده، 1395، ص: 360(
آنچه که در هنگام پیدایش سختی برای انسان می تواند ناراحت کننده باشد و صبر او را کاهش 
دهد احساس تنهایی است که در این هنگام به او دست می دهد. در واقع افراد در این زمان 
کسی را برای برطرف کردن بیماری یا مشکل خود نمی یابند و همین امر سختی مصیبت را برای 
او دو چندان می کند. امام سجاد علیه السلام علاوه بر این که با ارائه  اصل این دعا به انسانها 
تواند  می  و  دارد  را  قدرت  بالاترین  که  هست  کسی  هم  شرایط  ترین  سخت  در  که  فهماند  می 
بهترین تکیه گاه برای انسان باشد، در قسمتی از دعا به طور خاص به این مطلب اشاره می کنند 

و می فرمایند: 
رِیمُ، یعنی کسی که در این عالم می 

َ
ک

ْ
ابُ ال وَهَّ

ْ
انِ، ال

َ
لُ بِالامْتِن وِّ طَ

َ
مُت

ْ
حْسَانِ، ال ِ

ْ
لُ بِال

ِّ
ض

َ
ف

َ
مُت

ْ
 ال

َ
ك

َّ
»إِن

تواند به عنوان تکیه گاه من در هنگام پیدایش سختی باشد و با فضل خودش بر من منت 
بگذارد و مرا غرق در بخشندگی بی عوضش کند تو هستی ای خداوند صاحب جلالت و کرامت.«

این  به  است  شده  نقل  الحکم  غرر  کتاب  در  که  شریفی  روایت  در  نیز  السلام  علیه  علی  امام 
سختی ها  آسانی  اسباب  از  را  خداوند  نامحدود  قدرت  بر  کردن  تکیه  و  می کنند  اشاره  راهکار 
ضَ وَ 

ْ
ف

َ
خ

ْ
 ال

َ
أ بَوَّ

َ
سْبَابُ وَ ت

َ ْ
یْهِ ال

َ
تْ عَل

َ
ل سَهَّ

َ
عَابُ  وَ ت هُ  الصِّ

َ
تْ  ل

َّ
ل

َ
ى الِله ذ

َ
لَ عَل

َّ
وَک

َ
معرفی می کنند: »مَنْ ت

رَامَة؛ هر کسی که بر خداوند توکل کند سختی ها برای او رام خواهند شد و اسباب عالم برای 
َ

ک
ْ

ال
او آسان خواهد شد.« )تمیمی آمدی، 1366 ش، ص: 197(

تواند  می  زندگی  لحظات  ترین  سخت  در  که  است  حدی  به  نکته  این  به  توجه  بخشی  آرامش 
مصائب را برای انسان قابل تحمل کند به همین علت است که امام حسین علیه السلام در 
دشوارترین زمان کربلا؛ یعنی شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام، با اتکاء به قدرت لایزال 

الهی مصیبت پیش آمده را اسان می شمارد. )ابن طاووس، 1348 ش، ص: 117(
نتیجه گیری

افزایش  زمینه  راهکار شناختی در  ارائه چهار  به  این دعای شریف  السلام در  امام سجاد علیه 
تاب آوری در مشکلات می پردازند. دراولین راهکار توجه به نکات مثبت زندگی و عدم غفلت 
از نعمت ها را بیان می کنند. در راهکار دوم انسان را به یافتن نکات مثبت وقایع ناگوار ترغیب 
را اموزش می دهند  می کنند و ضمن بر شمردن فوائد بیماری ها و مشکلات به ما این نگاه 
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که می توان در هر مصیبتی ثمرات فراوانی را برشمرد و با این کار از بار سنگین اندوه مشکلات 
با بیان یک  و  را بیان می کنند  اعتقاد به تقدیر  راهکار مساله  رهایی یافت. حضرت در سومین 
اید مانند  انسان پیش می  برای  ناگوار که  به ما می فهمانند که حوادث  از خداوند  درخواست 
دیگر حوادث شیرین روزگار، از علم و قدرت خداوند خارج نبوده و بر انسان مقدر شده است. 
حل  از  ناامیدی  اوج  در  را  انسان  برای  گاه  تکیه  یک  وجود  راهکار  اخرین  در  العابدین  زین  امام 
مشکلات توسط دیگران، معرفی می کند که او همان خداوندی است که تمام عالم در دست پر 

قدرتش است و می تواند با فضل خود سختی های وارد بر ما را آسان کند.
 

منابع
*قرآن کریم

*نهج البلاغه
1.کبیر مدني شیرازي، سید على خان بن احمد،)1409ق(.ریاض السالکین في شرح صحیفة سیّد 

الساجدین - ایران ؛ قم. 
2.کلینى، محمد بن یعقوب، )1407 ق( الکافي )ط - السلامیة( – تهران.

3.طباطبایى، محمدحسین، )1390 ه.ق( المیزان في تفسیر القرآن، مؤسسة العلمي للمطبوعات 
- لبنان - بیروت 

4.حسیني زبیدي، محمد مرتضى، )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس – بیروت.
5.تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، )1366ش( تصنیف غرر الحکم و درر الکلم - ایران ؛ قم.

6.على بن الحسین، امام چهارم علیه السلام، )1376ش(، الصحیفة السجادیة / ترجمه و شرح 
فیض السلام – تهران.

7.على بن الحسین، امام چهارم علیه السلام، )1375 ش(، الصحیفة السجادیة / ترجمه آیتى – 
تهران.

8.عیاشى، محمد بن مسعود، )1380 ق(، تفسیر العیّاشي – تهران. 
9.مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، )1403 ق(، بحار النوار )ط - بیروت( – بیروت. 

10. قمى، عباس، سفینة البحار - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
11. ابن طاووس، على بن موسى، )1348ش(، اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى - تهران

12. والش، فروما، )1390( ، تقویت تاب آوری خانواده، تهران، دانژه. 
13.کرد میرزا نیکوزاد، عزت الله، )1392( ، تاب آوری، تهران، 

ابژ
 ( تاب آوری   ،  )1394  ( علی،  سید  المدنی،  حسینی   .14

فردی، خانوادگی و اجتماعی( ، تهران، دانژه
15. پسندیده، عباس، ) 1396( ، الگوی شادکامی اسلامی، 

قم ، دارالحدیث
16. امیری، حسین، میر درکوندی، رحیم، احمدی محمد 
در  صبر  شناسی  مفهوم   ،)1392  ( رضا،  محمد  آبادی، 



13

دیه
جا

 س
فه

حی
ص

هم 
زد

پان
ی 

دعا
در 

ی 
آور

ب 
تا
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چکیده
یکی  است.  انکار  قابل  غیر  و  لازم  امری  اجتهاد  اسلامی،  معارف  به  دستیابی  برای 

یعنی  است  بزرگ  علمای  کلام  بررسی  مهم،  این  زوایای  به  پی بردن  های  راه  از 
همان کسانی که این مهم را به خوبی درک کرده و تحصیل کردند. هدف 

)ره(  خمینی  امام  کلام  به  رجوع  با  که  بود  این  مقاله  این  گردآوری  از 
گاه  و امام خامنه ای )مدظله( بتوان به بعض زوایای این امر آ

شد.
فقاهت  و  اجتهاد  طلاب،  مهم  وظایف  از  یکی 

است و البته نباید از سبک سنتی و اجتهاد 
شئون  در  کرد.  تخطی  جواهری 

و  اسلامی  حکومت  مختلف 
اسلامی،  نقلاب  آینده 

نقشی  اجتهاد 
اساسی دارد.

     کلید واژه
فقاهت،  اجتهاد،   

مجتهد، فقیه، فقه. 
مقدمه

خلقت انسان و این عالم، قطعاً پیرو هدفی 
و  هدف  آن  که  کرد  تلاش  باید  و  است  مشخص 
این  بتواند  انسان  اینکه  برای  یافت.  را  آن  به  رسیدن  راه 
او قرار داده  برای  را تحصیل کند، خداوند متعال شریعتی  مهم 
اسلام  جهانی،  و  جاودانی  شریعت  و  دین  آخرین  نهایت،  در  که  است 
م( می باشد. عالم شدن در هر عرصه 

ّ
له و سل ی الله علیه و آ

ّ
ناب محمدی)صل

ای نیازمند روش ها و مقدمات خاص خود می باشد و این مورد هم مستثنی نیست. 
و  اهمیت  بررسی  برای  طرفی  از  برد.  می  سو  این  به  را  ما  که  است  دریچه ای  همان  اجتهاد، 
جوانب اجتهاد، بهتر آن است که به کلام بزرگانی رجوع کنیم که خود به به این امر فائق آمده 
گاهند. به همین سبب در این مقاله بخشی از کلام دو فقیه  اند و به طور عمیق و دقیق از آن آ
و عالم بزرگ اسلام، امام خمینی)ره( و امام خامنه ای)مدظله( جمع آوری شده است که در مورد 

این مطلب می باشد.

اهمیت اجتهاد
امام خمینی

حوزه ها  در  رایج  اصول  و  فقه  محکم  ارکان  از  به هیچ وجه  که  شود  فراموش  نباید  مسئله  این 
ترویج  استوار  و  محکم  صورتی  به  »جواهری«  اجتهاد  از  اینکه  عین  در  البته  شود.  تخطی  نباید 
گردد.  استفاده  اسلامی  حوزه های  احتیاج  مورد  علوم  و  جدید  روش های  محاسن  از  می شود، 

)جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۳۸۰(
فقه  شناختن  و  اسلامی  بحث های  در  تحقیق  و  مطالعه  که  بگویم  باید  روحانیت  کار  مورد  در 
شیعه، به علت گسترش زمینه های آن، به صورت تخصصی درآمده است که قهراً ایجاب می کند 
که همیشه عده ای از مردم خود را برای درک و سپس ابلاغ این مسائل آماده کنند و کسانی که 
این مسئولیت را به عهده گرفته اند روحانیون هستند که بر اساس دریافت های اسلامی خود 
همیشه در حرکت های اجتماعی و مبارزات سیاسی در سطح پیشتاز بوده اند.)جلد ۵ صحیفه 
امام خمینی )ره(، از صفحه ۴۰۷ تا صفحه ۴۱۱؛ مصاحبه با روزنامه »لوتاکونتینوا« درباره ویژگیهای 
حکومت اسلامی ( »و به مدد روحانیون آشنا به فقه اسلام و قرآن کریم، ]باید[ احکام الهی را - که 
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برای همه قرون است - با اجتهاد صحیح از قرآن کریم، سنت نبی اکرم )ص( و اخبار سرشار از 
معارف الهی و فقه سنتی استخراج کرد و به عالم عرضه داشت.« )نامه عرفانی- اخلاقی به اقای 

سید احمد خمینی )وصیت( جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۴۳۶ تا صفحه ۴۴۳(
شما باید پست های خودتان را محکم نگه دارید. ائمه جماعت باید این مساجد را محکم نگه 
را در حوزه های علمیه مثل قم و مشهد و  دارند، و خطبا باید منابر را محکم نگه دارند، و فقه 
امثال اینها و همین طور نجف باید فقاهت را حفظ کنند. حوزه ها باید حوزه  فقاهت باشد. این 
را نگه داشته. این مشیْ ای  این اسلام  حوزه های فقاهت بوده است که هزار و چند صدسال 
تا زمان ما، مشیْ ای بوده است که علمای ما  ائمه هدی   از زمان  از زمان قدیم،  بوده است که 
داشته اند و آن حفظ فقاهت. نباید حالا شما فکر کنید که حالا که باید ]در[ امور سیاست هم 

کار  فقاهت  به  پس  بکنیم،  دخالت  ما 
نداشته باشیم. خیر، باید حوزه های 

به  خودشان  فقه  به  فقاهت 
بود  سابق  که  ترتیبی  همان 

به  نکنند.  تخطی  هیچ 
سابق  که  ترتیبی  همان 

و  فقه  می کردید  تحصیل 
]تحصیل  را  فقه  مقدمات 

حفظ  را  فقاهت  محکم  کنید[، 
محکم  جماعت  ائمه  و  کنند 

مساجد خودشان را و ارشاد ملت را حفظ 
خودشان  منابر  باید  هم  ملت  خطبای  و  کنند 

خودشان  ارشاد  و  را  خودشان  موعظه های  و  را 
مملکت  اوضاع  مراقب  درعین حال  و  کنند  حفظ  را 

خودشان باشند. چنانچه اهل بازار باید بازار خودشان 
که  نباشد  طور  این  باشند.  مراقب  لکن  کنند  حفظ  را 

اساس  که  اصلی  آن  از  خدای نخواسته،  یک وقت  ما 
حوزه ها  و  بشویم  برگردان  رو  است  اسلام  حفظ 

هستند  فقها  این  بشوند.  کم توجه  فقاهت  به 
که حصون اسلام هستند و حفظ کردند اسلام 

فقاهت  و  فقه  به  عنایتشان  حوزه ها  باید  را. 
فقاهت  حوزه های  اگر  باشد.  بیشتر  چیز  همه  از 

خدای نخواسته از بین برود یا سست بشود، رابطه 
ما بین فقها و ملت قطع می شود. این حوزه فقاهت 

پیشنهاد  و  حوزه ها  در  آمدند  اشخاصی  یک  اگر  است.  داشته  نگه  محفوظ  را  رابطه  که  است 
کردند که فقه لازم نیست، مثلاً به این طول وتفصیل باشد و فلان، و بیاییم یک چیزهای دیگر 
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را هم چه بکنیم، اینها اشتباه می کنند یا مأمورند. فقه به همان قوّت اولیه اش باید باقی باشد. 
حوزه های فقاهت، هم فقاهت را داشتند و هم یک جمعی هم معقول و سایر علوم را تحصیل 
می کردند. علمای اخلاق بودند در حوزه ها که مردم را و علما را و اهل علم را دعوت به مسائل 
و  طور،  آن  به  می کردند  دعوت  را  اشخاصی  که  بودند  عرفان  و  معنویت  اهل  می کردند.  اخلاقی 
کارهای خودشان را انجام می دادند. لکن فقاهت که اساس است سر جای خودش بود و باید 
باشد و مسجدها ]را[ باید محکم آقایان بگیرند، نگهش دارند. دلسرد نشوید از حرف هایی که 
باید در عین حالی که حضور دارید در صحنه  این عمال خارجی در بین مردم منتشر می کنند. 
سیاست، و هر واقعه ای که واقع می شود شما توجه باید داشته باشید که این واقعه آیا به نفع 
ملت است یا نه لکن حوزه های فقاهت را به همان قوّت خودش حفظ کنید. این فقه است که 
اسلام را حفظ کرده و تا آخر حفظ می کند ان شاءالله... . من خوف این را دارم که به واسطه بعض 
تبلیغات، حوزه های علمی از آن کار اساسی که حفظ فقاهت است سستی بکنند، و کم کم فقه 
مَنسی بشود، و در درازمدت اینها نتیجه بگیرند.  )سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات 

)تبیین وظایف روحانیت در اسلام(
جلد ۱۳ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۸ تا صفحه ۲۱(

در  کنند.  تهذیب  را  خودشان  باید  علمیه  حوزه های 
از  خلال تهذیب، هر کاری که هست تعقیب کنند 

عِلمیات. ما فقاهت لازم داریم. اگر فقیهی از بین 
داریم،  لازم  فقیه  ما  می رود.  بین  از  اسلام  برود، 
باید دنبال فقه باشیم.  )سخنرانی در جمع علما 
و اقشار مختلف مردم )ریشه اختلافات داخلی( 

جلد ۶ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۸۱ تا 
صفحه ۲۸۹(

وقت  که  حالا  که  بگویید  حالا  که  نباشد  طور  این 
نهضت است دیگر درس هیچی! این غلط است. علم همه 

چیز است؛ علم همه جهات است. حضرت امیر برای علم شمشیر می زد، برای توحید شمشیر 
می زد، برای بسط فقه شمشیر می زد. خیال نکنید که حالا که ما وارد شدیم در مسائل سیاسی، 
دیگر نباید وارد به مسائل علمی بشویم. شما که جوانید باید فقاهت ایجاد کنید، فقاهت در 
مهذب،  طلبه  مهذب،  فقیه  اما  می آید؛  کار  او  از  فقیه،  بشوید،  فقیه  باید  کنید؛  ایجاد  خودتان 
انسان مهذب، ملت مهذب. )سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم )ریشه اختلافات 

داخلی(جلد ۶ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۸۱ تا صفحه ۲۸۹(
و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های 
فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند، 
و کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود؛ و فقه 
است،  تدقیق  و  تحقیق  ارکان  سست شدن  آن  از  انحراف  و  است  صالح  سلف  ارث  که  سنتی 
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محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.)وصیتنامه سیاسی- الهی؛ جلد ۲۱ صحیفه 
امام خمینی )ره(، از صفحه ۳۹۳ تا صفحه ۴۷۰ (

اما طبقه جوان باید مشغول باشند به تحصیل، و این حوزه های فقاهتی هر چه باید، هر چه 
به  راجع  زیادتر  عنایات  مدرسین  و  بکنند  زیادتر  عنایت  اینها  به  مراجع  و  بشود  باید  بیشتر 
اگر  که  کنید  حفظ  است،  بوده  کنون  تا  که  معنایی  همان  به  فقهی  حوزه  و  باشند  داشته  اینها 
این حفظ نشود، فردا مردم دیگر شما را قبول نمی کنند. مردم معمم نمی خواهند، مردم عالِم 
علمیه  حوزه های   - خدای نخواسته   - یک وقت  اگر  است.  علم  علامت  منتها  این  می خواهند. 
ما سست شدند در تحصیل، سست شدند در اینکه فقاهت را تقویت بکنند، بدانند که این 
خیلی  نیست  لازم  دیگر  ما  که  بشود  تقویت  فکر  این  اگر  و  است  اسلام  به  بزرگی  خیانت  یک 
چه بکنیم و فقاهت تحصیل بکنیم، این یک فکر شیطانی است؛ موافق آمال امثال امریکا در 
درازمدت. اگر شما حوزه های فقاهتی را؛ شما آقایان خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جاها، 
هر جا یک حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همان فقه که تا کنون بوده است؛ به 
همان فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندهید، علما تحویل جامعه ندهید، مطمئن باشید 
 اینکه از اسلام هیچ اسمی دیگر نباید باشد. اگر فقهای اسلام، از 

ّ
که نمی گذرد یک نیم قرن، الا

صدر اسلام تا حالا نبودند، الآن ما از اسلام هیچ نمی دانستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما 
شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما 
باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی - شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت 
سیاسی  و  اجتماعی  امور  در  دخالت  آنها  که  هستند  اشخاصی  حوزه ها،  بین  در  البته  و  بشود 
می کنند و باید هم  بکنند. اما غفلت از اینکه ما دیگر به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت 

اسباب این می شود که اسلام را - خدای نخواسته - منسی کنید بعد از چند وقت. باید 
حوزه ها به قوّت خودش ]باقی بماند[، بلکه هر روز قوّتش زیادتر ]شود[. حالا 

حالا  داشتند  کار  شما  عمامه  با  که  آنهایی  رفته اند.  دیگر  مزاحم ها 
دیگر مدفون شده اند.

حفظ  به  را  اسلام  کنید  حفظ  خودتان  باید  شما 
این  توی  همه اش  اسلام   - فقاهت 
با  فقاهت،  حفظ  با   - کتاب هاست 

حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، 
همه  از  تشکیل دادن  علمی  حوزه های  با 

علوم اسلامی، آن کتبی که منسی شده بود، 
را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و  آن کتب 

را  تا کنون اسلام  این دژ محکمی که  حفظ کردن 
نگه داشته است. )سخنرانی در جمع ائمه جماعات 

خراسان و روحانیون )توصیه به روحانیون(؛ جلد ۱۵ 
صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۰۶ تا صفحه ۲۲۰ (
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شماره 7 بهار و تاب
شیوه و لوازم اجتهاد

امام خمینی
شیوه های  و  منابع  نظر  از  حوزه ها  بحمدالله 

تصور  است.  ابتکار  دارای  و  غنی  اجتهاد،  و  بحث 
اسلامی  علوم  همه جانبه  عمیق  بررسی  برای  نمی کنم 

تاریخ  شود.  یافت  سلف  علمای  شیوه  از  مناسب تر  طریقه ای 
بیش از هزار ساله تحقیق و تتبع علمای راستین اسلام گواه بر ادعای 

ما در راه بارور ساختن نهال مقدس اسلام است.  )منشور روحانیت ، جلد ۲۱ 
صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۹۳(

اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد 
جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این 

بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. 
مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان ساله در روابط حاکم بر سیاست و 
اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق 
نکرده  فرقی  قدیم  با  ظاهر  نظر  از  که  اول  موضوع  همان  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  روابط 
است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. )منشور روحانیت ، جلد 

۲۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۹۳(
هم  عوام  حتی  و  جوانان  و  مردم  برای  باشد.  داشته  احاطه  خود  زمان  مسائل  به  باید  مجتهد 
نمی کنم.  اظهارنظر  سیاسی  مسائل  در  من  بگوید  مجتهدش  و  مرجع  که  نیست  قابل قبول 
دید  و  بصیرت  داشتن  جهان،  بر  حاکم  فرهنگ  تزویرهای  و  حیله ها  با  برخورد  روش  به  آشنایی 
اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون 
و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و 
کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد 
جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی 
غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً 
مدیر و مدبر باشد.)منشور روحانیت ، جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۷۳ تا صفحه 

  )۲۹۳
... )لذا( در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره 
آزادانه  اقتضا می کند که نظرات اجتهادی - فقهی در زمینه های مختلف و لو مخالف با یکدیگر 
و  ندارد؛ ولی مهم شناخت درست حکومت  را  آن  از  توان و حق جلوگیری  عرضه شود و کسی 
جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت 
رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد؛ بلکه 
یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد 
افراد ناصالح تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی  از  را  افراد صالح و مفید  یا نتواند  و 
و  اجتماعی  مسائل  در  فرد  این  باشد،  تصمیم گیری  قدرت  و  صحیح  بینش  فاقد  سیاسی  و 
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آقای محمد علی  به  )نامه  را به دست گیرد.  زمام جامعه  حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند 
انصاری )منشور برادری(؛ جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۱۷۶ تا صفحه ۱۸۰(

از دیانت مقدسه  هدف مراجع عظام و روحانیون در هر جا باشند، یکی است و آن پشتیبانی 
اسلام و قرآن مجید و طرف داری از مسلمین است. اختلافی بین علمای اعلام و نگهبانان اسلام 
اگر فرضاً اختلاف اجتهاد و نظری در امری جزئی و ناچیز باشد،  در این هدف مقدس نیست. 
مثل سایر اختلافات در امور فرعی، مانع از وحدت نظر در امور اصولی نیست. )پیام به روحانیون 
و ملت ایران )مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون(؛ جلد ۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۴۰۹ 

تا صفحه ۴۱۴(
در عین حالی که دنبال فقه هستید، همان طوری که ائمه - علیهم السلام - بودند، حضرت امیر 
- سلام الله علیه - بود، در عین حالی که نمازش آن طوری بود، در عین حالی که عبادتش آن طور 
بود، شمشیرش هم آن طور بود؛ در عین حالی که بسط علم و توحید می کرد و مثلِ نهج البلاغه 
که  درعین حال  می کشید؛  شمشیر  درعین حال  می کرد،  جنگ  درعین حال  ما،  برای  گذاشت  را 
زاهد بود، درعین حال قوی و قدرتمند بود؛ جنگجو بود. اینها با هم باید باشند. )سخنرانی در 
جمع علما و اقشار مختلف مردم )ریشه اختلافات داخلی(؛ جلد ۶ صحیفه امام خمینی )ره(، از 

صفحه ۲۸۱ تا صفحه ۲۸۹(
امام خامنه ای

پیش از شیخ مفید دو جریان متفاوت در فقه شیعه وجود داشته است یکی جریانی است که 
را  آن  بشود  شاید  و  است   )۳۲۹ )متوفی  بابویه  بن  علی  آن  شاخص  فرد 
جریان قمیین نامید و به گمان زیاد استاد مفید در فقه یعنی جعفر بن 
قولویه )متوفی ۳۶۸( نیز از آن زمره است. فقاهت در این جریان به معنای 
افتاء بر طبق متون روایات است. به طوری که هر فتوا در کتب فقهی این 
گروه از فقها، حاکی از وجود روایتی در مضمون آن بوده و لذا هر گاه صاحب 

آن فتوا از وثاقت و ضبط لازم برخوردار باشد آن 
فتوا می تواند جایگزین یک حدیث باشد. بدین 
فرموده  ذکری  در  )ره(  شهید  که  است  جهت 
بما  یتمسکون  الاصحاب  کان  قد  که:  است 
بن  ابی الحسن  الشیخ  شرائع  فی  یجدونه 
لحسن  النصوص  اعواز  عند  الله  رحمة  بابویه 

ظنهم به وان فتواه کروایته.
بدیهی است که فقاهت با این کیفیت، بسی 
ابتدایی و عاری از اسلوب فنی و پیچیده است 
جریان  این  فقهی  کتب  در  مذکور  فروع  و 
منحصر به فروع منصوص و بسی کم و محدود 
مخالفین  طعن  که  است  همان  این  و  است 
به قلت فروع را متوجه فقه شیعه می کرده و 
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شماره 7 بهار و تاب
شیخ طوسی رحمه الله بعدها به خاطر دفع این طعن کتاب »مبسوط« را تکلیف فرموده است.

جریان دوم نقطة مقابل این جریان و متکی به استدلال و به ظن غالب، متخذ و سرمشق گرفته 
از فقه سنی است و دو چهرة معروف این جریان حسن ]ابن[ ابی عقیل العمانی )متوفی؟( و ابن 
جنید الاسکافی )متوفی احتمالاً ۳۸۱( می باشند. اگر چه دربارة این جریان و حتی همین دو فقیه 
معروف اطلاعات کافی وجود ندارد که نشان دهد دقیقاً چه مایه از اجتهاد و نظر در استنباطات 
مسلم  گفته اند  جنید  ابن  دربارة  دیگران  و  مفید  آنچه  از  ولی  است؛  داشته  وجود  آنان  فقهای 
می نماید که وی گرایش به قیاس و رأی داشته و از طریقة معروف و مقبول شیعه برکنار بوده 
است و اما عمانی اگر چه به این گرایش انتساب نیافته؛ بلکه بنا به گفتة نجاشی که می گوید »و 

سمعت شیخنا اباعبدالله یکثر الثناء علی هذا الرجل رحمةالله« و از آنچه او و شیخ در دو 
فهرست دربارة کتاب او گفته اند می توان چنین فهمید که وی فقیهی مستقیم 

و شاید نزدیک به همان طریقه ای بوده است که مفید اتخاذ کرده و مشی 
پرورش  را  خود  شاگردان  آن،  بر  و  کرده  تحقیق  و  تألیف  آن،  در  و  نموده 

داده است. لیکن، بااین حال ازآنجاکه آراء وی غالباً در شمار شذوذات 
جز  او  کتاب  از  هم  جهت  همین  به  شاید  و  است  متروک  و  فقهی 

است،  نمانده  باقی  )ره(  محقق  و  علامه  از  بعد  اعصار  برای  نامی 
از  بعد  فقهی  جریان  سلف  نمی تواند  وی  که  زد  حدس  می توان 
خود باشد و فقاهت او دارای عیبی بوده است. البته شک نباید 
او گفته است که: هو  اقدم که بحرالعلوم دربارة  آن عالم  کرد که 
اول من هذب الفقه و استعمل النظر و فتق البحث عن الاصول 
در   )۱۳ ص  العلمین  )فتاوی  الکبری  الغیبة  ابتداء  فی  الفروع  و 

دستیابی شیخ مفید به قاعده و پایة صحیح فقاهت که باید گام 
اول در باب خود شمرده شود، تأثیر داشته و چون مقدمه ای برای 

آن محسوب می شده است.
جهتی  از  فقاهت  جریان  دو  از  یک  هر  می شود  ملاحظه  چنان که 

ناقص است. در جریان اول، فتوا همان متن روایت است بدون 
ع بر اصل و بحث و مناقشه و نقد و استنتاج.  تفریع و رد فر

و  دخالت  فقاهت  در  آن،  مصطلح  معنای  به  اجتهاد 
تأثیری ندارد و در جریان دوم اگر چه استدلال و نظر 

اقتضای  به  که  نیست  آن  گویا  لیکن  هست، 
)علیهم السّلام(  اهل بیت  مکتب  تعالیم 

باید باشد، با قیاسی همراه است و یا به 
نحوی است که به آراء شاذه، منتهی 

در  که  است  به گونه ای  و  می شود 
قابل دوام  شیعه  فقاهت  حوزة 

نیست.
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فقه مفید از این هر دو عیب، پاک و دارای هر دو مزیت است: هم تکیه بر روش های معتبر نزد 
در  نظری  استنباط  و  استدلال  عنصر  دخالت دادن  و  مصطلح  اجتهاد  از  استفاده  هم  و  امامیه 
فقه؛ بنابراین او همان کسی است که قالب علمی مقبول و معتبر نزد شیعه را به دست آورد 
و مواد مأثور و اصول متلقاة را نظم علمی بخشید و آن را در حوزة فقاهت شیعه باقی گذارد، و 
این همان است که بعد از او تا قرن ها و تا امروز، جریان قانونمند فقاهت، آن را دنبال کرده و به 
شکوفایی و رشدی که امروز از آن برخوردار است رسانده است. )https://khl.ink/f/2662  پیام 
به کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید ،فرودین سال ۱۳۷۲ مصادف با شوال ۱۴۱۳، پایگاه حفظ 

ثار امام خامنه ای( و نشر آ
بدهند،  افزایش  را  خودشان  تحرّک  باید  مبنا  سه  بر  علمیّه  حوزه هاى  می کنم  عرض 

سازمان دهى کنند، نوآورى کنند:
تىِ جواهرى است؛ به تعبیر امام بزرگوارمان: فقه جواهرى. 

ّ
اوّل، مبناى فقهِ سن

فقه جواهرى یعنى چه؟ صاحب جواهر، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات 
دقیقِ  مقیّدِ  اصولىِ  ى 

ّ
ملا یک  است؛  فقهى  و  اصولى  قواعد  و  فقاهت 

ى ندارد و در  رایج فقهىِ بین اصولیّین هیچ تخطّ از موازین  م که 
ّ

منظ
ه و اصول را  -هرچه 

ّ
بررسى هر مسئله، شهرت و اجماع و ظواهر ادل

اختیار  در   - می شود  شمرده  فقاهت  کار  معمولىِ  ابزارهاى  جزو 
کار  به  دقیق،  اصولىِ  فقیه  یک  تِ 

ّ
دق همان  با  را  آنها  و  می گیرد 

د فقاهت؛ 
ُ

تىِ رایج با مِت
ّ

می گیرد. فقه جواهرى یعنى همان فقه سن
عزیز  برادران  شما  جمع  در  بخصوص  گفته ایم،  بارها  که  چیزى  آن 
د فقاهت 

ُ
مشهدى مکرّراً بحث شده و گفته شده؛ روش فقاهت و مِت

فقها  رایج  روش  است؛  فقه  در  مسئله  یک  رسیدگىِ  کیفیّت  همان  و 
مارات؛ بعد  -هنگامى 

َ
است: استفادة از ظواهر؛ علاج مشکلات ظواهر و ا

مارات - مراجعة به اصول، پیداکردن اصلى 
َ

ا از  که دست انسان کوتاه شد 
بالاخره  آن؛ و  آن، علاج مشکلات  اینجا مجراى آن است، علاج معارضات  که 
یک وقتی  من  ه 

ّ
البت این.  یعنى  جواهرى  فقه  فقهى؛  مسئلة  آوردنِ  در  آب  از 

فقه  همین  کردم:  عرض   - مشهد  فضلاى  و  ب 
ّ

طلا برادران  جمع  -در  مشهد  
تى داریم، یک فقه پویا، این 

ّ
جواهرى، پویا است. اینکه بگویند ما یک فقه سن

تىِ ما پویا است. »پویا« یعنى علاج کنندة مشکلات؛ 
ّ

غلط است؛ همان فقه سن
یعنى پاسخگوى به حوادث واقعه به صورت حقیقىِ کلمه؛ جواب می دهد، چون 
فقاهت  باید  نمی دانیم.  مسدود  که  را  اجتهاد  باب  ما  است،  اجتهاد  مبناى  بر 
از  بنده  بگیرد.  قرار  اهتمام  مورد  فقاهت  حوزه هاى  و  درس ها  بشود؛  تقویت 
قدیم در دوران مبارزات به رفقاى طلبه اى که با ما معاشر بودند، می گفتم بی مایه 
شدن،   

ّ
ملا بدون  کشیدن،  زحمت  بدون  درس خواندن،  بدون  است؛   فطیر 

 شد تا بتوان مفید شد. این رکن اوّل... 
ّ

نمی توان مفید واقع شد. باید ملا
ب 

ّ
.  )https://khl.ink/f/2137 بیانات در دیدار مدرّسان، فضلا و طلا
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ثار امام خامنه ای( حوزه ی علمیّه ی مشهد ، 1368/04/20 ، پایگاه حفظ و نشر آ

مسئلة  بیاید،  میان  به  روشن  سخن  باید  باب  آن  در  و  است  مطرح  که  دیگری  مهم  مسئلة 
بخصوص  علمیه،  حوزه های  در  تحول  مسئلة  که  است  سال  چند  حوزه هاست.  در  تحول 
که  کند  چه کار  می خواهد  حوزه  چه؟  یعنی  تحول  این  است.  مطرح  قم  علمیة  مبارکة  حوزة  در 
تغییر  مثل   - بدانیم  حوزه ها  اصلی  خطوط  تغییر  معنای  به  را  تحول  اگر  باشد؟  تحول  اسمش 
شیوة  سقوط.  سمت  به  تحول  اما  است،  تحول  است.  انحراف  یک  این  قطعاً   - اجتهاد  متد 
از  یکی  هستند،  متکی  آن  به  دین  علمای  و  است  رایج  علمیه  حوزه های  در  امروز  که  اجتهادی 
قوی ترین و منطقی ترین شیوه های اجتهاد است؛ اجتهاد متکی به یقین و علم، با اتکای به وحی؛ 
یعنی از ظن به دور است و استنباط ما استنباط علمی و یقینی است. این ظنون خاصه ای هم 
ی 

ّ
که وجود دارد، همة اینها حجیتش باید یقینی و قطعی باشد. حت

اعتبار اصول علمیه ای که ما در فقه از آن استفاده می کنیم، باید 
اعتبار جزمی و قطعی باشد. تا وقتی که از دلیل قطعی به معتبر 
هر  اشتغال،  یا  برائت  یا  استصحاب   - عملی  اصل  این  بودن 
کدام در مجاری خودشان - جزم پیدا نکنیم، نمی توانیم از این 
همة  با واسطه،  یا  بی واسطه  یا  بنابراین  کنیم؛  استفاده  اصل 

شیوه های استنباط ما در فقه منتهی می شود به قطع و یقین.
نیست؛  غیرمعتبر  ظنون  به  تکیه  معنای  به  شیعه  در  اجتهاد 
قیاس،  مثل  غیرمعتبر،  ظنون  به  متکی  اجتهاد  رأی،  به  اجتهاد  اصطلاح  ما  قدمای  که  همینی 
الاجتهاد  اصحاب  علی  »الرّدّ  نوشتند؛  کتاب ها  و  بردند  کار  به  را  اینها  امثال  و  استحسان  مثل 
»عدةالاصول«  در  شیخ  »ذریعه«،  در  مرتضی  سید  نوبختی،  ابوسهل  بن  اسماعیل  احکام«.  فی 
و دیگران و دیگران این اجتهاد متکی به ظنون غیرمعتبر را رد کردند. این اجتهاد مردود است. 
امروز هم تحت هر نامی کسانی به این جور اجتهادها روی بیاورند، مردود است. اینکه حالا دنیا 
این را از ما نمی پسندد، این حرف فقهی در دنیا خریدار ندارد، یا این را صریحاً بگویند یا نگویند، 
اما در دلشان این باشد و اینها را به یک استنباط غلطی بکشاند، این مردود است. متأسفانه 
در مواردی در گوشه وکنار دیده شده که برای اینکه عرف دنیای متمدن - که عمدتاً مادی است 
برای  این،  از  بدتر  ی 

ّ
حت است!  شده  تصرف  و  دخل  شرعی  احکام  استنباط  در  شود،  رعایت   -

رایج، بلکه عرف  بیاید - نه حالا عرف دنیای مادی  اینکه گاهی دل قدرت های مادی به دست 
قدرت های مادی و استکباری رعایت شود - فتوا داده شده: تلاش صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اسلامی به دلیل اینکه موجب سوءظن قدرت های بزرگ است، ممنوع است! خوب، غلط کردند 

سوءظن دارند.
با  و  است،  سنت  و  کتاب  به  تکیة  که  خود  صحیح  و  درست  شیوة  همان  با  اجتهاد  اگر 

آن متد معقولِ صحیحِ منطقىِ حساب شدة پخته انجام بگیرد، بسیار خوب است. 
بالندگی است، موجب  نتایج مختلفی هم داشته باشد، موجب  اجتهادها ولو 

در  ما  فقاهت  تاریخ  طول  در  ما  فقهای  ما،  مجتهدین  است.  پیشرفت 
مسائل گوناگون نظرات مختلفی ایراد کردند. شاگرد بر علیه نظر استاد، 
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باز شاگرد او بر علیه نظر او حرف هایی زده اند، مطالبی گفته اند؛ هیچ اشکالی ندارد؛ این موجب 
بالندگی و پیشرفت است. این اجتهاد باید در حوزه تقویت شود. اجتهاد مخصوص فقه هم 
نیست؛ در علوم عقلی، در فلسفه، در کلام، اجتهاد کسانی که فنان این فنون هستند، امر لازمی 
است. اگر این اجتهاد نباشد، خواهیم شد آب راکد. )https://khl.ink/f/10357 بیانات در دیدار 

ثار امام خامنه ای( طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم ، 1389/07/29، پایگاه حفظ و نشر آ
... البته برای نوآوری علمی - که در فرهنگ معارف اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر می شود - دو چیز 
لازم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرئت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش 
وافر، ذخیره علمىِ لازم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن 
قدرت علمی، لازم است؛ اما این کافی نیست. ای بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، 
از  را  را جلو نمی برد و یک ملت  کاروان علم  ندارد؛  کاربُرد  آنها هیچ جا  انباشته علمی  اما ذخیره 
 3053/https://khl.ink/f( است.  لازم  علمی  جرئت  بنابراین  نمی رساند؛  اعتلا  به  علمی  لحاظ 
و  حفظ  پایگاه   ،1379/12/09 امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان  جمع  در  بیانات 

ثار امام خامنه ای( نشر آ
جدّی  را  فقه  درس  بگیرید؛  جدّی  را  درس  می کنم:  عرض  »درس خواندن«  به  راجع  نکته  یک 
ت 

ّ
بگیرید. ببینید! عالِم دین می خواهد معارف اسلامی را به دست بیاورد؛ از کجا؟ از کتاب و سن

و  کتاب  به  مربوط  هم  بخشی اش  است،  عقل  به  مربوط  بخشی اش  دیگر؛  است  این  عقل؛  و 
ت و نقل است؛ خب باید بداند که چه جوری باید به دست بیاورد؛ این همان اجتهاد است. 

ّ
سن

دِ - به تعبیر فرنگی که بنده 
ُ

اجتهاد یعنی چگونگی استفادة این معارف از منابعش؛ یعنی مت
اصرار دارم ]استفاده[ نکنم؛ اما اینجا ناچارم - استفادة حقایق و معارف از منابعش؛ این اجتهاد 
است. خب این اجتهاد را اگر بخواهد انسان دارا بشود، باید تمرین کند، باید کار کند. این درس 
فقهی که شما می خوانید ولو طهارت باشد - حالا بعضی  از طلبه ها می گویند: »آقا، چرا همیشه 
طهارت و صلات و مانند اینها؟« - فرقی نمی کند؛ آن چیزی که به شما این شیوة استنباط را یاد 
بدهد، موردنیاز شما است. ]این[ گاهی در یک مسئلة مربوط به طهارت است، گاهی در مسئلة 
مربوط به صلات است، گاهی مسئلة مربوط به بحث معاملات و اجاره و مانند اینها است؛ شما 
باید بدانید چه جوری استنباط کنید. اگر این طریقة استنباط را یاد گرفتید، آن وقت ارزش های 
ت استنباط می کنید؛ ]نه[ مثل بعضی از نیمه سوادها - حالا 

ّ
اخلاقی را هم درست از کتاب و سن

یاد گرفته اند،  یا چهار کلمه ای  احترامشان کنیم، نگوییم بی سواد؛ نیمه سواد - که یک چیزی 
راجع به مسائل دینی اظهارنظر می کنند، به یک آیه هم گاهی استناد می کنند؛ خب معنای این 
آیه این نیست؛ این به خاطر ضعف در فهم آیه و استنباط از آیه است، و به خاطر همین است 
ه من نمی گویم 

ّ
البت که اجتهاد وجود ندارد. پس درس خواندن برای مجتهد شدن لازم است؛ 

نیاز  - در واقع یک واجب کفائی است - یک عدّه هم ممکن است  باید مجتهد بشوند  همه 
امّا برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازم است. این یک  به مجتهد شدن نداشته باشند، 
نکته که درس را باید خوب خواند. طلبة روشنفکر امروزی حق ندارد بگوید که »آقا، ول کن این 
ما  که  مبارزات  زمان  است[.  ]فطیر  بی مایه  خواند؛  درس  باید  نه،  را«؛  درس ها  ]این[  را،  حرف ها 
در  بودند  ما  بَر  و  دُور  داغ  پُرشور  طلبه های  از  بعضی  می گفتیم،  کفایه  می گفتیم،  مکاسب  مثلاً 
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می شنفتم  گاهی  ]امّا[  می کردند،  مبارزه  هم  واقعاً  که  مشهد 
]این  اگر  می گفتم  آنها  به  من  چیست؟«؛  این  »آقا،  می گویند 
بحث ها را[ نکنید، بعد نمی توانید به درد نظام اسلامی بخورید، 
نمی توانید استفاده کنید، نمی توانید به مردم چیزی یاد بدهید. 
https://( است.   مسئله  یک  درس خواندن،  که  است  این 
علمیه،  حوزه های  طلاب  دیدار  در  بیانات   42475/khl.ink/f

ثار امام خامنه ای( 1398/02/18، پایگاه حفظ و نشر آ

نقش اجتهاد در بعد جمعی
امام خمینی

قضاوت
را جعل  ع هست که قضاوت قاضی مستقل نیست، و قاضی  از قضاوت هم در شر یک قسم 
می کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است، و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب 
کند. ولی در قسم دوم، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که 
بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند، و قاضی واجد شرایط کم است، در 
را نمی دانند؛  را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد  این صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصی 
ولی از روی کتاب هایی که در این باب نوشته شده است می توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد 
را فقیه نصب می کند که قضاوت کنند.  اینها  اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، 

)جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۱۲ تا صفحه ۲۱۷(

معنی امام )ولی فقیه(
امام  بیان کننده  را در جهتی هدایت و رهبری می کند و  امام به معنی پیشوا و کسی که جمعی 
خط مشی شیعه و حزب الله و رهبری کننده این تشکیلات بزرگ فراگیر است که تمامی وظایف 
از قرآن و سنت پیامبر اسلام در زمان های مختلف و شرایط مختلف اجتهاد و استنباط  را  آنان 
می کند و به آنان ابلاغ می نماید.  )جلد ۵ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۴۰۷ تا صفحه ۴۱۱؛ 

مصاحبه با روزنامه »لوتاکونتینوا« درباره ویژگیهای حکومت اسلامی (
سیاست

استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دوراه برای ضربه زدن انتخاب 
نمود؛ یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید 
جدایی  شعار  القای  حرکت،  مهم ترین  و  اولین  گردید.  تقویت  نفوذ  راه های  نشد،  کارگر  چندان 
دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تااندازه ای کارگر شده است 
تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی 
به اجانب را به همراه می آورد؛ یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند... . وقتی 
شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی 
رود و در سیاست ]و[  بیرون  این دایره و حصار  از  و عبادی شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که 
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حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، 
 عالم سیّاس 

ّ
روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای  وجودش ببارد و الا

و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر 
کس کج راه می رفت متدین تر بود. یادگرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرک 
بشمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه 
را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع 
روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت 
منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. )منشور روحانیت ، جلد ۲۱ صحیفه امام 

خمینی )ره(، از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۹۳(
حکومت

حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، 
و  سیاسی  و  اجتماعی  معضلات  تمامی  با  برخورد  در  فقه  عملی  جنبه  نشان دهنده  حکومت 
تا گور است. هدف  از گهواره  انسان  اداره  تئوری واقعی و کامل  نظامی و فرهنگی است، فقه، 
را در عمل فرد و جامعه پیاده  اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه 
مسئله  همین  از  استکبار  ترس  همه  و  باشیم  داشته  جواب  معضلات  برای  بتوانیم  و  کنیم 
است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. 

)منشور روحانیت ، جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی )ره(، از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۹۳(
غ از دیپلماسی حاکم  خلاصه کلام اینکه ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فار
 مادامی که فقه در کتاب ها و سینه علما 

ّ
بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا

تا در همه مسائل و مشکلات  مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست و روحانیت 
کافی  جامعه  اداره  برای  مصطلح  اجتهاد  که  کند  درک  نمی تواند  باشد،  نداشته  فعال  حضور 
نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته 
چه بسا  باشند.  مناسب  عکس العمل  مهیای  حوادث،  از  جلوتر  قدم  چند  همواره  و  باشند 
شیوه های رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات 
این  برای  باید  اکنون  هم  از  اسلام  بزرگوار  علمای  کند.  پیدا  نیاز  اسلام  جدید  مسائل  به  خود 
تا   ۲۷۳ صفحه  از  )ره(،  خمینی  امام  صحیفه   ۲۱ جلد   ، روحانیت  )منشور  کنند.  فکری  موضوع 

صفحه ۲۹۳(
امام خامنه ای

آینده نظام اسلامی
عزیزان! طلاب جوان! فضلا! توجه کنید که حوزة علمیه - همان طور که امام )ره( مکرر فرمودند 

- قاعدة نظام جمهوری اسلامی است و همه چیز روی این قاعده بنا 
شده و دوام خواهد یافت. این قاعده باید محکم باشد. استحکام 
هر  و  است،  امکان پذیر  اصلی  عنصر  سه  تضمین  با  قاعده،  این 
و  شد،  خواهد  متزلزل  قاعده  این  باشد،  کم  یا  و  نباشد  آنها  از  کدام 
،،اگر قاعده متزلزل شد، طبیعتاً همة آنچه که بر او سوار است، تکان 
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،،
خواهد خورد.

تصویر  را  بعد  سال  چهل  ذهنتان  در  شما  می کنیم.  را  اسلامی  نظام  بلندمدت  آیندة  بحث  ما   
روز  آن  مادّی  ظلمانی  دنیای  تمام  بر  چگونه  سال ها  آن  در  اسلامی  جمهوری  که  ببینید  و  کنید 
ع ها  پرتو خواهد افکند؛ »الم تر کیف ضرب الله مثلاً کلمة طیّبة کشجرة طیّبة اصل ها ثابت و فر
از این پیشرفت قانع نیست؛  ربّها«. دل مؤمن، به کمتر  السّماء تؤتی اکلها کلّ حین باذن  فی 
»من ساوی یوماه فهو مغبون«. امسالمان با سال گذشته نمی تواند مثل هم باشد؛ باید جلوتر 
رفته باشیم. پس شما چهل سال دیگر را در نظر بگیرید و ببینید جمهوری اسلامی چه هویت 
درخشانی ایجاد کرده و چه خیمة عظیمی بر فراز فکر و ذهن بنی آدم در سرتاسر جهان زده است. 
قاعده ای که ما از آن صحبت می کنیم، قاعدة بنای محکم و استواری است و سه عنصر قطعی در 
وجود و ذات خودش لازم دارد که البته هریک از آن سه عنصر بر اموری متوقف است و بر او نیز 

اموری مترتب می باشد:
اولین عنصر، فقه است. فقاهت را به همان معنای پیچیده و ممتازی که امام )ره( برای ما معنا 
می کردند و بخصوص در بیانات دو، سه سال اخیرشان بر آن تأکید داشتند، معنا می کنیم؛ یعنی 
ترکیبی از متد علمی و دقیق فقاهتی و به تعبیر امام )ره(: فقه جواهری. فقه صاحب جواهر، به 
معنای دقت و اتقان کامل در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از همان قواعدی است که در 
فقه و اصول مشخص شده است. این فقاهت، دو رکن دارد که رکن اول آن، اصول معتدل و 
گاه به همة جوانب استنباط است، و رکن دوم، تطور فقه می باشد و همان چیزی است  قوی و آ
که امام در معنای اجتهاد و مجتهد و فقیه می فرمودند و تأکید داشتند که مجتهد و فقیه باید 
با دید باز بتواند استفهام ها و سؤال های زمانه را بشناسد. سؤال، نصف جواب است. تا شما 
فهم  بنابراین،  کنید؛  پیدا  جوابی  آن  برای  فقه  در  بتوانید  نیست  ممکن  ندانید،  را  زمان  سؤال 
در  بیانات   2088/https://khl.ink/f(  . است...  مهم  آن،  برای  مناسب  جواب  ترتیب  و  سؤال 

ثار امام خامنه ای( مراسم بیعت طلاب و روحانیون، 1368/03/22 پایگاه حفظ و نشر آ
اداره نظام اسلامی

البته دولت ها و مسئولان در دوره های مختلف برای اجرای این اصول می توانند تاکتیک ها و 
احکام  و  ثابت  احکام  بر  اسلام  خود  مثل  انقلاب،  اساس  کنند.  انتخاب  را  گوناگونی  روش های 
شرایط  در  احکام  سلسله  یک  است؛  تغییرناپذیر  احکام،  سلسله  یک  است.  استوار  متغیّر 
این  که  است  خصوصیتی  اجتهاد،  است.  همین طور  هم  انقلاب  می کند.  پیدا  تغییر  گوناگون 
تاکتیک های  و  راه ها  و  روش ها  شرایط،  اقتضای  به  بتواند  تا  می دهد  مسئول  یک  به  را  امکان 
درست را انتخاب کند. البته انتخاب روش و اجتهاد برای پیداکردن روش نو و مناسب، کار مجتهد 
است. این غیر از بدعت گذاری یک انسان ناوارد و تجدیدنظرطلب است؛ این کارِ کسی است که 
قدرت اجتهاد در این کار را داشته باشد. نقش اجتهاد و مجتهد در 
نظام اسلامی به همین خاطر است. از آن طرف، به بهانه تمسّک به 
اصول، تحجّر را نفی می کنیم و می گوییم نمی شود به بهانه تمسّک به 
اصول، تحجّر و ایستایی را بر انقلاب تحمیل کرد - اصول گرایی وجود 
دارد؛ اما این، تحجّر و جزم اندیشی و نشناختن شرایط مختلف نیست 
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- از این طرف، به بهانه اجتهاد و تحوّل، نباید به بدعت گذاری های ناشیانه و تجدیدنظرطلبانه 
اجازه فعالیت و تحرّک مضر و مخرّب داد. )https://khl.ink/f/3126 بیانات در مراسم سیزدهمین 

ثار امام خامنه ای( سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(،1381/03/14 ، پایگاه حفظ و نشر آ

نتیجه
فقاهت دژ محکمی است که تاکنون اسلام را نگهداشته است و طلاب باید برای رسیدن به آن 
کوشش کنند. نباید به این سبب که کارهای سیاسی به وجود آمده حوزه ها از پرداختن به فقه 

و اصول ذره ای بکاهند و باید با همان قوت سابق ادامه دهند که علم همه چیز است.
نباید از فقاهت سنتی و اجتهاد جواهری که میراث علمای سلف است، تخطی کرد. علاوه بر آن، 
مجتهد باید زمان شناس، زیرک، مدیر، مدبر، و مهذب باشد. اجتهاد با تکیه به کتاب و سنت و 
با روش معقول و منطقی خود باید پیش گرفته شود و به دست آوردن نظر عرف و عرف جهانی 

نباید باعث تخطی از حکم اسلام و تغییر آن شود.
اجتهاد در عرصه های مختلفی ایفای نقش میکند. در قضاوت مستقل، یکی از شرایط قاضی 
و  کند  رهبری  اسلام  فرامین  طبق  باید  که  چرا  است  شرط  اجتهاد  فقیه  ولی  در  است.  اجتهاد 
خط مشی را مشخص کند. یک راه که استکبار برای از پا درآوردن اسلام در پیش گرفت، نیرنگ 
از سیاست بود در حالی که عالم باید سیّاس باشد. یک عرصه مهم، حکومت و  جدایی دین 
انقلاب اسلامی است. حکومت یعنی فلسفه عملی فقه که جایگاه و نقش مجتهد در تشکیل، 

اداره و آینده آن آشکار و بدیهی است. 

منابع
1. صحیفه امام خمینی )ره( ،خمینی، روح الله، 1279-1368، تهران.

www.imam.com 2. پایگاه اینترنتی
www.khamenei.ir 3. پایگاه اینترنتی
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چکیده
در عصری که ما زندگی می کنیم، پژوهش یک امر مهم، در جایگاه های علمی به حساب می آید 
اگر به صورت درست انجام شود،  البته پژوهش،  و نشان دهندة قدرت علمی نویسنده است. 
هم برای خود محقق فوایدی به همراه دارد و هم برای افرادی که به آن نیازمند هستند؛ و حتی 
چه بسا که گره های علمی عظیمی را باز نکند؛ ازاین رو بر اقشار علمی جامعه، یادگیری پژوهش 
یک امر مهم است؛ زیرا پژوهش، یک زبان تعامل و ابراز علمیت در جامعه علمی به شمار می رود.

مقالۀ حاضر، در تلاش است یکی از مشکلات بزرگ مبتدیان امر پژوهش که همان عدم انتخاب 
مسئلۀ حقیقی، در پژوهش های مسئله محور، را تحلیل کرده و روش هایی را در قالب توجه به 
از کنار این  ارائه دهد؛ تا محققان، بتوانند  توان فکری، شناخت غرض و شناخت موضوع کلی 

مسئله به راحتی بگذرند و دچار مشکل نشوند.

کلیدواژه
 مسئلۀ حقیقی، پژوهش، هدف، غرض، موضوع کلی.

مقدمه
ولی  می کند؛  احساس  را  کمبودی  می کند  مطالعه  را  مبتدی  افراد  پژوهش های  انسان  وقتی 
این  در مواقع متعدد هر چقدر که می گردد چیزی به عنوان اشتباه دستگیرش نمی شود پس 
چیست؟ چرا در اکثر مقالاتِ افراد تازه کار یافت می شود؟ یک حالتی که نمی شود در قالب یک 

مشکل آن را مطرح کرد.
باید در جواب به همة این سؤال ها گفت آنچه که شما در غالب مشکلات می دانید که نمی توان 
مسئلۀ  انتخاب  عدم  نام  به  شده  شناخته  کمتر  مسئلة  یک  نامید  خاص  مشکل  یک  را  آن 

حقیقی است که همان طور که بیان شد در بسیاری از مقالات ابتدایی وجود دارد.
انتخاب می کند که  را  اینکه محقق در پژوهشِ مسئله محور یک مسئله ای  این مشکل یعنی 
مسئلة حقیقی او نیست. یکی از بزرگ ترین مشکلات مقاله نویسی برای یک مبتدی است؛ زیرا 
او برای به دست آوردن یک مسئله و به تبع یک موضوع خیلی شوق دارد؛ ولی چون این فرایند 

زیاد طول می کشد ناامید می شود.
وقتی که محقق ناامید شد دو حالت دارد؛ اگر مجبور به ارائه تکلیف بود با همان بی میلی ادامه 
داده و یک موضوعی که یا فایده ندارد یا اگر فایده هم دارد برای او سود چندانی ندارد را انتخاب 
می کند و یا اصلاً مجبور به تکلیف و انجام پژوهش نیست که خوب در این صورت یا دست از 
کار برمی دارد و یا اگر ادامه داد دیگر مانند قبل محرکی ندارد که او را به سوی هدف حرکت دهد و 

؟
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موجب پر بار شدن تحقیق شود.

در تحقیقی که در حول این موضوع در کتب مربوط شد پدیدار گشت که مطالب و نکات مهم 
مربوط به این بحث در کتب به صورت پراکنده ذکر شده است یا در بعضی کتب کمبود مطلب 
مربوط یا توضیح وجود داشت که سعی شد که با توضیح بیشتر این مطلب برای همۀ مخاطبان 

قابل فهم شود.
لذا این مطالب با تحقیق در منابع متعدد پدیدآمده و بنا دارد که محقق با دست یافتن به یک 
شناخت درونی از خود، دست به انتخاب یک مسئلة حقیقی بزند تا ان شاءالله این مشکلاتی 
که بیان شد به حول قوۀ الهی دیگر به وجود نیاید و محقق بتواند یک تحقیق مفید برای خود 

و مخاطبان ارائه دهد. 
توجه به توانایی ها و محدودنکردن فکر 

از درگیری ذهنی رهایی دهد؛ یعنی برای خود محدودیتی  را  در مرحله اول پژوهشگر باید خود 
دوستان،  }خانواده،  رفتاری  جو  بر  بنا  انسان  زیرا  باشد؛  داشته  خود  به  ایمان  و  نشود  قائل 

آشنایان و...{ در کودکی و سنین نوجوانی و جوانی 
شاید مورد القا افکار منفی یا طرز تفکر دیگران قرار 

گرفته باشد و این باعث می شود که انسان خود را 
محدود بشمارد.

مشکلی  یا  نکند  بروز  ظاهر  در  مسئله  این  شاید  البته 
برای انسان پیش نیاورد؛ ولی در تفکر او نوعی محدودیت 

نداشته  آزادی  تفکر  طرز  که  می شود  باعث  و  می کند  ایجاد 
باشد برای مثال اگر ملخی که می تواند چندین متر بپرد، برای 

از  از یک متر قرار داده شود بعد  ارتفاع کمتر  با  چند روز در ظرفی 
آزاد دیگر نمی تواند؛ مانند سابق  انتقال به فضای  و  از ظرف  خروج 

بپرد و بلکه حداکثر ارتفاع پرش ملخ به همان مقدار ارتفاع ظرفی است 
که در آن محبوس بوده است.

مشکل  به  انسان  اینکه  امکان  شد  مشخص  بالا  مثال  از  که  همان طور 
محدودیت تفکر دچار شده باشد وجود دارد پس در مرحلة اول برای رسیدن 

به سؤال حقیقی ذهن، انسان باید از محدودیت فکری رهایی پیدا کند و آزادانه بیندیشد. البته 
اینکه انسان بتواند از این مشکل رها شود و به طرز تفکری درست دست یابد راه و روش خود را 
دارد که در کتب مربوط به خود، آموزش داده شده است. )شاه آبادی، محمدکاظم،اندیشه ورزی 

تأملی درتفکر نقادانه،ص27(
در مثالی دیگر برای اندیشۀ محدود، آزمایش محقق مسائل مربوط به شامپانزه ها را می توان 
ذکر کرد. او می گوید هنگامی که تعدادی از شامپانزه ها را از باغ وحش به فضای باز انتقال دادیم 
درحالی که باران نرمی در حال باریدن بود. آنها خود را سریعاً به در ورودی باغ وحش رسانده و از 

وحشت خود را به در می زدند؛ زیرا ترس بسیاری از خیس شدن داشتند. )همان(
اینها  مانند  هم  انسان  می افتد  اتفاق  هم  انسان  برای  بلکه  نیست؛  حیوانات  مختص  این  و 
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محدود می شود یا دچار خود تحقیری می شود و نیاز است که این را از بین ببرد؛ بلکه لازمة یک 
آزاد است؛ البته همان طور که بیان شد این یک بحث مفصل لازم دارد و  پژوهش خوب تفکر 

اینجا جایگاهش نیست.
تشخیص غرض

پژوهش  انجام  برای  خودش  غرض  شناخت  سراغ  به  باید  واقع  در  پژوهشگر  قسمت  این  در 
برود؛ یعنی هدف باطنی خود را از این پژوهش مشخص کند و معلوم کند که برای چه می خواهد 
را  انسان یک غرض اصلی  اینکه  نیاز دارد؛ یعنی  اندکی به شناخت درونی  کار  این  تحقیق کند. 
بدون در نظر گرفتن جایگاه علمی آن مسئله انتخاب کند. )اسلام پور کریمی، حسن،خود آموز 

مقدمات پژوهش، ص120(
زیرا شاید در چنین مواقعی انسان به دلیل باورهای غلط از توان علمی و توان فهم یا محدودة 
معلومات خود دست به انتخاب مسائلی بزند که در توان او نبوده و در وسط انجام پژوهش 
متوجه شود که این مسئله از قدرت او خارج یا با میل باطنی او مطابق نیست و اگر بخواهد آن 
از او صرف می کند و به خاطر شکست در پروژة فعلی احتمال  را  را تغییر بدهد زمان طولانی ای 

کاهش علاقه به انجام پژوهش وجود دارد.
یعنی  شود؛  مشخص  مسئله  انتخاب  از  قبل  هدف  و  غرض  باید  که  است  همین  برای  لذا 
معلوم کند که برای چه می خواهد پژوهش کند. زیرا تعیین غرض مانند نقشه راه است؛ یعنی 

مقدار  از  خود  این  و  است  مقصد  مشخص کننده 
حقیقی  مسئلة  انتخاب  در  شده  صرف  زمان 

محقق  که  است  معلوم  دیگر  بلکه  می کاهد؛ 
این  از  و  کند  پژوهش  می خواهد  چه  برای 

فرد  اصلی  غرض  غرض،  این  که  جهت 
قائل  اهمیت  آن  برای  محقق  است 
تمام  در  پشتکار  یک  خود  این  و  است 
مراحل انجام پژوهش است.)شاه آبادی، 

درتفکر  تأملی  ورزی  محمدکاظم،اندیشه 
نقادانه، ص 62(

خب حالا که اهمیت این مسئله را شناختیم 
باید راه تشخیص غرض را هم بیان کنیم. این کار، 

که  همان طور  بلکه  نیست؛  مشقت بار  و  سخت  عملی 
بیان شد نیاز به شناخت صحیح از خود دارد؛ یعنی طرف خودش را گول نزند مثل اینکه که یک 
کاری را در اصل برای جاه طلبی و بزرگ نمایی خودش )منظور در جایی است که واقعاً این علم را 
ندارد( می خواهد انجام دهد؛ اما سعی می کند این را توجیه کند؛ مثلاً می گوید که شاید توانستم 

بنویسم و خوب درآمد و خیلی شایدهای دیگر که می توان ذکر کرد. 
چاره این است که سعی کند با اساتیدی که می توانند در این مسئله به او کمک کنند، مشورت 
کند؛ زیرا این باعث می شود جواب توجیهات نفسش را بگیرد و واقعیت را درک کند البته این 
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بدین معنا نیست که همیشه اغراض با مشورت تغییر کند یا که معلوم 
مشورت  با  انسان  که  است  هم  گاهی  بلکه  است؛  معیوب  که  شود 
متوجه می شود که غرضش از آنی که فکر می کرده برایش روشن تر شد 
و نه حتی اینکه در توانش نباشد؛ بلکه یکی از بهترین غرض هایی است 

که می تواند آن را انتخاب کند.
همان طور که بیان شد تعیین غرض یعنی تعیین هدف یعنی مقصد 
انجام می دهد تلاش می کند و  و آن چیزی که انسان برای آن پژوهش 
به  می توان  کلام  این  بهتر  شدن  واضح تر  برای  است.  نتیجه  دنبال  به 
سیاسی«  امور  در  »تحقیق  عرب«،  ادبیات  در  »تحقیق  مانند  اهدافی 
اشاره کرد که اگر توجه شود این مثال ها نشأت گرفته از علاقه و غرض 
بلکه  و  نمی باشد  جزئی(  و  )کلی  موضوعی  هیچ  دارای  و  است  فرد 

نشان دهنده یک راه است.     
تعیین موضوع کلی

مهم ترین مبحث در انتخاب مسئله حقیقی تعیین موضوع کلی است. 
به  مسئله،  جست وجوی  از  قبل  محقق  یعنی  هدف  تعیین  از  منظور 
مبحث هدف بیندیشد؛ یعنی قبل ورود به تعیین مسئله، موضوعی 
کلی را هدف قرار دهد تا مسائل را بر محوریت آن موضوع کلی بنا کند. 
البته باید بیان شود که این مرحله پس از تعیین غرض انجام می شود 
به عبارت دیگر موضوع کلی در قالب غرض انتخاب شده ریخته می شود 
تا با تجزیه آن بتوان به مسئله حقیقی رسید در ادامه راه و روش تعیین 

هدف و انتخاب مسئله حقیقی روشن خواهد شد.
مسئلة  انتخاب  راه  اولین  شد  بیان  گذشته  مباحث  در  که  همان طور 
حقیقی تفکر آزادانه است که توضیحش گذشت حال وقتی که انسان 
همان  با  توانست  و  ساخت  آزاد  را  فکرش  و  دست یافت  تفکر  این  به 

نکاتی که ذکر شد به تعیین هدف برسد. در ادامه نوبت به تعیین موضوع و محور برای تحقیق 
می رسد.

در  محقق  زیرا  است.  متفاوت  کلی  موضوع  تعیین  با  غرض،  تعیین  که  باشد  مدنظر  باید  این 
آن  به  رسیدن  ملزوم  به  خود  که  کند  انتخاب  سیبل  یک  نهایی،  هدف  یک  یاد  به  قبل  مرحله 
بداند. ولی در این مرحله آن روش و طریق رسیدن به آن هدف بیان می شود؛ یعنی محقق با 
انتخاب موضوع کلی و رسیدن به مسئله حقیقی راه را برای رسیدن به هدف اصلی مشخص 

می کند.
تعیین موضوع یعنی یک موضوع کلی را برای طرح مسئلة حقیقی در ذهن مطرح کند. زیرا این 
مشوش  از  جلوگیری  باعث  می شود؛  ذهن  در  آمده  وجود  به  مسائل  طرح  در  نظم  باعث  امر 
شدن ذهن می شود؛ چون وقتی انسان در همان مرحلة اول به ذهن یک نقشة راه ندهد که 
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ذهن بر اساس آن مسئله یابی کند؛ ذهن به دنبال مجهولات ذهن 

رفته و از آنها مسئله استخراج می کند.
 وقتی این اتفاق می افتد به دلیل زیاد بودن و مرتبط نبودن مسائل 
به یکدیگر ذهن در تجزیة مسائل به مشکل برمی خورد مثل اینکه 
به یک فردی که تابه حال مشهد نرفته یک نقشه بدهند و بگویند 
مشهد  موقعیت  و  مکان  نقشه،  آن  در  فقط  اما  است(  قم  مبدأ  کنید  )فرض  مشهد  به  برو 
مشخص شده است و راهی برای رسیدن به هدف )مشهد( ترسیم نشده؛ یعنی فقط یک نقطه 
رسم شده و زیرش نوشته شده مشهد و دیگر هیچ چیزی در این نقشه نیست. این نقشه در 
را  شخص  موقعیت  نمی تواند  حتی  بلکه  نمی کند.  مشخص  را  هدف  به  رسیدن  راه  اینکه  کنار 
روی نقشه مشخص کند و هیچ کمکی نمی تواند بکند و باعث سردرگمی مسافر می شود؛ بلکه 
تحقیق )در مورد مسئله حقیقی( بدون موضوع کلی مانند همین است و چیزی جز سردرگمی 

برای محقق ندارد. 
در واقع وقتی ذهن نتواند مسائل را تجزیه کند نمی تواند آنها را اولویت بندی کند پس در نتیجه 
در انتخاب مسئله دچار تردید می شود. وقتی ذهن با این مشکل روبه رو شود یا به سراغ مسائلی 
که دارای اولویت نیستند می رود و یا اگر هم بتواند درست انتخاب کند؛ در بازه طولانی مدت این 
امر شکل می گیرد که این مشکل در بسیاری از محققین سطوح اول و کارآموزان وجود دارد و 

باعث بی ارزش شدن تحقیق می شود.
پس از آنچه که گذشت مشخص شد که تعیین موضوع کلی چه تأثیر بزرگی در فرایند تحقیق 
دارد چه اهمیتی دارد؛ ازاین رو کارهایی که برای تعیین موضوع هدف لازم است را در ادامه ذکر 

خواهد شد.
انتخاب  مسئلة  اگر  زیرا  بگردد؛  موردعلاقه اش  موضوع  دنبال  به  باید  محقق  اول  محله  در 
شده موردعلاقه محقق باشد باعث می شود تا در تمام فرایند تحقیق یک محرک داشته باشد 
با  لازم  آشنایی  تا  می گیرد  صورت  تازه کار  محققین  برای  نکته  این  که  شود  توجه  باید  }البته 
فرایند مقاله انجام شود؛ ولی در مراحل بعد می توان با مطالعه و جست وجو در مسائل علمی 
نامه  پایان  های  مهارت  و  حسین،اصول  سید  دست یافت.{)اسحاقی،  کلی  موضوعات  به  و... 

نویسی،ص40(
همان طور که بیان شد که محقق باید به موضوع علاقه داشته باشد البته این علاقه به دو حالت 
پدید می آید یا قبل از انتخاب موضوع محقق در ذهن خود به یک موضوع علاقه دارد و یا می تواند 
این علاقه بعد از انتخاب موضوع پدیدار شود در حالت اول مثلاً محقق به موضوع امامت علاقه 
گفت  می توان  واقع  در  که  می رسد  این  به  پرس وجو  و  مطالعه  با  محقق  دوم  حالت   در  و  دارد 
از کنجکاوی پدیدآمده  در مطالعه و پرس وجو است. این علاقه تشکیل شده  در حالت دوم 

)شریعتمداری، علی،نقد و خلاقیت در تفکر،ص86(
در مرحله بعد باید ببیند که آیا این موضوع پدیدآمده یک مجهولی است که نیاز به تحقیق دارد 
نوع  این  و  ندارد  تحقیق  به  نیازی  که  می آید  پیش  انسان  برای  موضوع  یک  اوقات  گاهی  نه.  یا 
را انتخاب کرده و به دنبال  موضوعات وقتی برای محقق مشکل ایجاد می کند که موضوعش 
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جمع آوری اطلاعات است؛ ولی در هنگام جمع آوری اطلاعات متوجه می شود که این موضوع یک 

مجهولی بوده که برایش با اندکی مطالعه حل می شده. 
پس وقتی که محقق یک موضوع موردعلاقه را انتخاب کرد. باید درمورد اینکه آیا این موضوع 
برایش نیاز به تحقیق دارد یا نه. همان طور که بیان شد، باید توجه داشت که ملاک در انتخاب 
مسئله حقیقی خود فرد است نه دیگران چون این تحقیق در واقع حل مجهولات ذهن محقق 
است. پس ملاک در این مرحله ذهن محقق است و فرقی ندارد که این موضوع از نظر دیگران 
نیاز به تحقیق دارد یا نه البته این امر مربوط به غرض است یعنی شاید غرض مربوط به یک سری 
از افراد و قشرهای جامعه بشود که در این صورت باید به این موضوع از دید مخاطب نگاه شود.

مجید،  است.)طرقی،  موضوع  تجزیه  نوبت  کردیم  انتخاب  را  درست  موضوع  که  وقتی  خب 
درسنامۀ روش تحقیق، ص ص 63_66 ( تجزیه موضوع یعنی سؤالات مربوط به این موضوع را 
به دست می آوریم؛ مانند موضوع امامت که سؤالاتی مانند امامت چیست، امام کیست، چه 
این  است  مشخص  که  همان طور  ولی  کرد.  استخراج  آن  از  می توان  را  و...  است  امام  به  نیازی 
باز هم  باید  موضوعات کلی هستند و مناسب پژوهش های کوتاه مانند مقاله نیستند پس 

عمل تجزیه را بر این مسائل اعمال کرد تا وقتی که به سؤالات جزئی دست پیدا کنیم.
قابلیت  آنها  از  بسیاری  که  جزئی  سؤالات  از  زیادی  تعداد  با  دادیم  انجام  را  کار  این  که  وقتی 
پژوهش دارند روبه رو می شویم که البته شاید خیلی از این سؤالات برای انسان از قبل جواب 
داده شده باشد. اما در انتخاب مسئله از مسائل موجود باید به مرحله بعد یعنی اولویت بندی 
رفت در این مرحله سؤالات بر طبق معیارهای محقق اولویت بندی می شود که البته می توان 
چند تا از معیارهای عمومی را بیان کرد که باید سؤالات بر اساس این معیارها سنجیده شود 
از این  تا اولویت هر کدام مشخص شود. لازم به ذکر است که هر یک از کتب مربوط تعدادی 
معیارها را بیان کرده اند)طرقی، مجید، درسنامۀ روش تحقیق، ص 67(  ولی در این نوشتار چند 

تا از معیارهای مهم اولویت بندی ذکر خواهد شد.
اولین معیار که می توان گفت مهم ترین معیار است این است که محقق ببینید آیا تحقیق در 
گاهی اش است یا نه. معمولاً در بین مسائل هر  مورد این مسئله در خور و حیطه توانایی و آ
موضوع مسائل مهمی هستند که به ظاهر از مسائل دیگر جایگاه بالاتری دارند؛ ولی بسیاری 
از  بعضی  اصلاً  شاید  که  داشت  توجه  باید  البته  نیستند.  محقق  دانش  حد  در  مسائل  این  از 
این مسائل برای محقق }مبتدی{ مسئله حقیقی نباشد. مثلاً برای یک مبتدی در امر پژوهش 
مسائل مهمی مانند مسائل موضوع اقتصاد یا سیاست یک تحقیق طاقت فرسا است؛ بلکه 

او باید در حد توانایی و دانش خود موضوع انتخاب کند.
از نظرات  آیا مسئله ارزش تحقیق دارد در این معیار محقق می تواند  معیار دوم این است که 
دیگران  استفاده کند چون شاید به دلیل علاقه فردی او به این مسئله، این پرسش در نظر او 
ارزش زیادی داشته باشد؛ اما وقتی مشورت می کند و با عینک بی طرفی نگاه می کند درمی یابد 
که مسئله انتخابی ارزشی برای تحقیق ندارد و خیلی مسائل مربوط به موضوع انتخابی هستند 

که ارزش تحقیق بیشتری دارند.
معیار سوم اینکه آیا برای حل مسئله امکانات لازم را دارد یا نه.)سمیعی ، احمد، آیین نگارش، 
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ص 13( مثلاً برای محقق که می داند منابع مربوط به مسئلۀ 
اقتصاد را ندارد، انتخاب یک مسئلۀ اقتصادی کار اشتباهی 
است و بلکه می توان گفت کار بیهوده ای است؛ چون چیزی 
وقت  مسائل،  این  انتخاب  با  بلکه  و  ندارد  نوشتن  برای 

خودش را ضایع می کند. 
معیار  سه  فقط  مقاله  این  در  که  گفت  باید  هم  را  این  البته 
اصلی ذکر شد؛ ولی در کتب مختلف برای اولویت بندی ذکر 
شده)طرقی، مجید، درسنامۀ روش تحقیق، ص 67(  که برای 

اولویت بندی دقیق تر بهتر است که به این کتب مراجعه کرد.

نتیجه
رسیدن به مسئلۀ حقیقی نیاز به تفکر باز دارد و انسان باید ذهن خود را از هر گونه طرز تفکری 
و مانعی پاک کند. در مرحلۀ بعد به سراغ تعیین غرض یعنی همان قالب پژوهش برود در ادامه 
با  را  مسائل  آن  با  تا  کند  تجزیه  مربوط  مسائل  به  را  آن  و  کرده  انتخاب  کلی  موضوع  یک  هم 

معیارهایی که ذکر شد بسنجد و اولویت بندی کند و به مسئلۀ حقیقی خود دست پیدا کند.
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چکیده
در رابطه با خانواده دو نوع تفکر وجود دارد؛ یک تفکر اسلامی وجود دارد که طبق 
را تشکیل میدهد چرا که مرد عمده ی وقتش  این تفکر، زن کانون اصلی خانواده 

راصرفِ کار و تامین مالی خانواده می کند؛ اما زن است که ارتباط بسیار بیشتری با فرزندان دارد و 
با تعلیم معارفِ إلهی باعثِ پرورش نیرو برای جامعه ی اسلامی میشود.

وتشکیل  خانواده  برای  را  جایگاهی  و  ارزش  که  دارد  وجود  غرب  تفکر  تفکر،  این  مقابل  در  اما 
زندگی مشترک قائل نیست درصورتی که خانواده منبع تزریق عاطفه وامید به جامعه است .

طرفی  واز  است  قانع  کم  درآمد  وبه  دارد  کمتری  کاری  هزینه های  زن  چون  که  است  قائل  غرب 
ابیت هایی که در گفتار واندامش وجود دارد باید وارد جامعه شود واز او بعنوان ابزاری 

ّ
بخاطر جذ

برای تبلیغ وهوسرانی استفاده شود؛ درصورتی که اسلام دقیقا خلاف این مطلب رامعتقد است 
رارعایت  مناسب  وپوشش  حجاب  ونامحرمان،  جامعه  میان  ارتباطاتش  در  زن  که  ومیفرماید 
نماید تامعیار ها وملاک ها در برخورد با زنان عقلشان ودانایی شان باشد، طرز تفکرشان باشد 

ابیتشان.
ّ

نه جذ

کلید واژه
خانواده، زن، غرب، اسلام، قوّامون، سُلطه

مقدمه
نگاشته  وتفسیر  روانشناسی  حیطۀ  در  بشری  زندگی  مشکلات  بزرگترین  از  یکی  به  مقاله  این 
شده است، سوال اصلی نگارنده از معنای قوامیت مردان بر زنان در اسلام شکل گرفته است 
اسلامی  زندگی  با  آن  وتفاوت های  غرب  در  زندگی  سبک  همچون  مسائلی  به  برآن  علاوه  که 

پرداخته شده است.
سعی شده است تا مخاطب با مطالعه این مقاله به نوع نگاه به زنان درغرب وتفاوت آن با نگاه 

به بانوان در اسلام پی ببرد تابسیاری از شبهات بوجود آمده در جامعه را پاسخ گو باشد.
قبل از این نیز کسانی به موضوعاتی مربوط باموضوع این مقاله پرداخته اند لکن در این مقاله 
ارتباط عمیق تری با مفاهیم  سعی شده است تا با استفاده از مسلمات و داده های تفسیری؛ 

دینی درک شود.
در این مقاله کوشیده شده است تا ابتدائا به جایگاه خانواده در غرب همچنین به جایگاه زن در 
خانواده های غربی پرداخته شود وسپس نقد هایی که به این سبک زندگی وارد است بیان گردد 
و در مرحله بعد سبک زندگی اسلامی واین که اسلام چه دیدگاهی به زن دارد بیان گردد ودر آخر 
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قوّامون  الرجال  آیه ی  شبهات  از  بسیاری  به  دادن  جواب  برای 
علی النساء تفسیر گردیده و به دنباله ی آن نکات نابی از دل آن 
تا برای دانش پژوهان  بیرون کشیده شده است؛ امید میرود 
از  مفید واقع گردد.)بیانات مقام معظم رهبری درمیان جمعی 

بانوان، تاریخ1376/07/30(
جایگاه خانواده در غرب 

از بزرگترین بلاهایی که گریبان کشورهای غربی را به شدّت گرفته 
مسأله ی  کرده،  دچار  شدیدی  نامطلوب  وضعیت  به  را  آنها  و 

خانواده است. 
دو  بشر  »تاریخ  که  باورند  این  بر  غرب  اجتماعی  اندیشمندان 
انقلاب را پشت سر گذاشته است؛ انقلاب کشاورزي)موج اول( 
( و اکنون در آسـتانه ی سومین آن،  انقلاب صـنعتی)موج دوم 
که  همـانگونه  است.  قرارگرفته   ) سوم  الکترونیـک)موج  یعنی 
انقلاب صنعتی باعث ویرانی ساختارهاي نظام کشاورزي شد، 
این انقلاب نیز ساختارهاي نظام صنعتی را متلاشی خواهد کرد 
این  از  ناشـی  خـانواده«  بحران  کنونی»ازجمله  جهـان  بحران  و 

انتقال پرتنش است.«
جهان،  بیشترکشورهاي  در  خـانواده  کشـاورزي،  دوره ي  در 
از  از پدر، مادر، شمارفراوانی فرزنـد و خویشاونـد  گسترده بود و 
خاله ها  ها،  عمه  داییها،  عموها،  مادربزرگها،  پـدربزرگها،  جمله 
تحرك  بی  خـانواده  اینگونه  میشـد.  تشـکیل  آنان  بچه های  و 
در  اینرو،  از  بود.  دشوار  صـنعتی  دوره ی  به  آن  انتقـال  و  بود 
دوره ی صـنعتی، خانواده شکل»هسـته اي« به خود گرفت که 
درجهان  میشـد.  تشـکیل  فرزنـد  مادروشـماری  پـدر،  از  آن  افراد 
پیشـرفته ی صـنعتی که اینـک به دوره ی »فراصـنعتی« پا نهاده 
جامعه  دگرگونی های  با  نمیتوانـد  اي  هسـته  خانواده ی  است، 

همگام و همراه باشـد. )کانون مهر ص53(
یـک شوهر شاغـل  از  را متشـکل  اي  »اگر مـاخـانواده ی هسـته 
از  نفر  چند  بپرسـیم  و  بدانیم  دوکودك  و  دار  خـانه  زن  یـک  و 
میکنند،  زندگی  خانواده ها  اینگونه  در  هنوز  واقعا  آمریکاییها 

پاسخ حیرت آور است.
پیروي  الگو  این  از  امریکا  متحـده  ایالات  جمعیت  کـل  از   %  7
میکننـدو 93 % درچهارچوب این مـدل نمیگنجند.« کار به جایی 
رسیده است که همواره شنیده میشودکه در آینده، خانواده از 

هم می پاشد و خانواده مهم ترین مسأله ی روز است«.
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که  غرب  در  خانواده  پایه های  امروزه  که  است  این  واقعیت 
هر  از  بیش  بناگردیده،  غرب  تمـدن  مادي  منافع  اساس  بر 
انسانی  والاي  ارزش های  است.  شده  متزلزل  دیگر  زمان 
ازکرامت های  و  است  شده  نهاده  پا  زیر  غربی  درخانواده های 
اخلاقی خبري نیست. همچنین ثبات و آرامشـی که زاییده ی 
است.  بسـته  بر  رخت  ازخانواده ها  است،  حسـنه  روابط 
شخصـیت  که  میکننـد  احساس  انسانها  دیگر  بار  »امروز 
شده،  دیوارکوبیـده  بر  که  مرغی  تخم  ماننـدپوسـته ی  شان 
ناشـی  کنونی  گناه  گذشـته،  برخلاف  ولی  است،  گشـته  خرد 

ازگسـیختگی خانواده است نه عامل اقتصادي«.
میگوید:  تحول«  ي»دنیاي  نویسنده  »فردنیاندلاندبرگ«، 
»خانواده به نقطه اي رسیده که درشرف امحاي کامل است«.

از  غیر  »خـانواده  میدارد:  اظهـار  نیز  روانکـاو  «؛  ُو  لف  »ویلیـام 
یکی دوسـال اول که براي پرورش کودك لازم است، وجودي 
همین  خانواده  کرد  تنهاکار  ص54(  مهر  مُرده.)کانون  است 
است و بس.« صفا وصمیمیتی که میان اعضاي خانواده ها 
تبـدیل  رؤیا  به  غرب  در  میشود،  دیده  سنتی  درجامعه های 

شده است.
باخوشـبختی  غربی  درخانواده های  پدیدآمده  دگرگونی های 
از  تصویري  همواره  رویه  این  با  »زندگی  است.  نبوده  همراه 
را  خانواده  تاریک  رویه ی  نیست.  وخوشبختی  همآهنگی 
بیشتر  که  خانوادگی  وخشونت  تجاوزجنسی  الگوهاي  در 
اینحال،  با  یافت.«  میتوان  میدهند،  رخ  خانواده  درون  در 
نظر  دارد.  وجـود  نظر  دو  درغرب  خانواده،  آینده ی  درباره ی 
بـدبینانه میگویـد کـه خـانواده بـه سـوي فراموشـی میرود، ولی 
بینـانه  نظرخوش  میگیرد.  آنرا  جـاي  چیزي  چه  که  نمیگوینـد 
نیز چنین اسـتدلال میکنـد که »چون خـانواده در این مـدت 
خواهد  ادامه  خود  حیات  به  همچنان  است،  داشـته  وجود 
عصر  میگوید  که  است  پیشرفته  آنجا  تا  نظرحتی  این  داد. 

طلایی خانواده در آینده پدیدار میشود.«
جایگاه خانواده در اسلام

این درحالی است که خانواده در اسـلام ازجایگاه مستحکمی 
اسلام  الشأن  عظیم  پیامبر  برفرمایش  بنا  است.  برخوردار 
از  تر  محبوب  اسـلام  در  بنایی  هیـچ   : له  آ و  علیه  الله  صلی 
انسانها  که  است  خانواده  درسایه ی  نیست«.  خانواده  بناي 
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میتوانند به تکامل برسـند و در کنار یکدیگر احساس خوشبختی کنند. انسانها با پیوندقلبی 
یابند.  دست  دلپذیر  آرامشی  به  هم  درکنار  میتوانند  یکدیگر  به  دوجانبه  اطمینان  و  اعتماد  و 

)کانون مهر ص55(
جایگاه زن در غرب

تفریط  و  افراط  دچار  زن،  جنس  با  برخورد  چگونگی  و  زن  طبیعت  شناخت  زمینه ی  در  غربیها 
تعادل  عدم  و  برابری  عدم  بر  مبنی  نگرش  یک  زن،  به  نسبت  غربی  نگرش  اساساً  بوده اند. 
و  است  پوچ  شعارها  این  نکنید؛  نگاه  می شود،  داده  غرب  در  که  شعارهایی  به  شما  است. 
حاکی از واقعیت نیست. فرهنگ غربی را از این شعارها نمی شود فهمید. فرهنگ غربی را باید 
اروپایی،  ادبیّات  با  که  کسانی  کرد.  جستجو  غربی  ادبیّات  در 
با شعر اروپایی، با رمان و داستان و نمایشنامه های اروپایی 
آشنا هستند، می دانند که در چشم فرهنگ اروپایی، از دوران 
موجود  زن  فعلی،  قرن  اواسط  تا  آن  از  بعد  و  وسطی  قرون 
کنند،  ادّعا  این  خلاف  بر  چه  هر  است!  بوده  دوم  درجه ی 
خلاف می گویند. شما به نمایشنامه های معروف شکسپیر 
انگلیسی نگاه کنید، ببینید با چه نفسی و با چه زبانی و با چه 
دیدی در این نمایشنامه ها و سایر ادبیّات غربی به زن نگاه 
اختیاردار  و  زن  ارباب  و  سرور  غربی،  ادبیات  در  مرد  می شود! 
امروز  ثار آن،  آ از نمونه های این فرهنگ و  اوست، که بعضی 

هم باقی است.
امروز هم وقتی زنی با مردی ازدواج می کند و به خانه ی شوهر 
ی نام خانوادگی او عوض می شود و نام خانوادگی 

ّ
می رود، حت

مرد را بر خود می گذارد. زن تا وقتی نام خانوادگی خود را دارد 
زن  خانوادگی  نام  کرد،  شوهر  وقتی  است؛  نکرده  شوهر  که 
به نام خانوادگی مرد تبدیل می شود. این رسم غربیهاست؛ 
هویّت  زن  نیست.  هم  هنوز  نبوده،  طور  این  ما  کشور  در 
از  بعد  ولو  می کند؛  حفظ  خودش  با  را  خودش  خانوادگی 
ازدواج.آن، نشانه ی همان فرهنگ قدیمی غربی است که مرد 

سرور زن است.
شوهر  خانه  به  و  می کرد  ازدواج  خود  املاک  و  موجودی  همه ی  با  زن  وقتی  اروپایی،  فرهنگ  در 
می رفت، نه فقط جسم او در اختیار شوهر قرار می گرفت، بلکه تمام اموال و املاک و داراییهای 
ق به شوهر می شد! این حقیقتی است که 

ّ
او هم که از پدر و خانواده اش به او رسیده بود، متعل

غربیها نمی توانند آن را انکار کنند. این در فرهنگ غربی بود. در فرهنگ غربی، زن وقتی به خانه ی 
شوهر می رفت، شوهر در واقع اختیار جان او را هم داشت! لذا شما در داستانهای غربی و در 
اشعار اروپایی بسیار می بینید که شوهر به خاطر یک اختلاف اخلاقی، همسر خود را می کشد و 

 هیچگونه گزینشی را نداشت.
ّ

کسی هم او را ملامت نمی کند! دختر در خانه ی پدر هم حق



40
ستان 1403

شماره 7 بهار و تاب
مرد  و  زن  معاشرتهای  غربیها  میان  در  هم  زمان  همان  در  البته 
شوهر،  انتخاب  اختیار  و  ازدواج  اختیار  ولی  بود،  آزاد  حدودی  تا 
اشاره  که  نمایشنامه هایی  همان  در  بود.  پدر  دست  به  یکسره 
که  است  دختری  است:  همین  می بینید،  شما  که  آنچه  کردم، 
مجبور به ازدواج شده است؛ زنی است که از طرف شوهر خود به 
قتل رسیده است؛ خانواده ای است که زن در آن در نهایت فشار 
است. آنچه که هست، از همین قبیل است. این، ادبیّات غربی 
اواخر قرن نوزدهم میلادی،  از  اگرچه  ادامه داشته؛  اواسط قرن فعلی، همین فرهنگ  تا  است. 

حرکتهایی بهنام آزادی زنان شروع شده است.
بانوان گرامی؛ بخصوص زنان جوان که می خواهند در این زمینه ها فکر بیندیشند، درست توجّه 
طبق   - شد  معیّن  مالکیت   

ّ
حق زن  برای  اروپا  در  وقتی  ی 

ّ
حت که  است  این  مهم  نکته ی  کنند. 

بررسی موشکافانه ی جامعه شناسان خودِ اروپا - به خاطر این بود که کارخانه ها که تازه بساط 
فناوری مدرن و صنعت در غرب را گسترده بودند، احتیاج به کارگر داشتند؛ اما کارگر کم بود و 
احتیاج به کارگرِ زیاد احساس می شد. لذا برای این که زنان را به کارخانجات بکشانند و از نیروی 
کارشان استفاده کنند - که البته مزد کمتری هم همیشه به زنان می دادند - اعلان شد که زن 
را به زن دادند.   مالکیت 

ّ
اروپاییان حق  مالکیت است! در اوایل قرن بیستم بود که 

ّ
دارای حق

این، آن نگرش افراطی و غلط و ظالمانه نسبت به زن در غرب و در اروپاست.
به  فضایی  چنان  در  زنان  نفع  به  نهضتی  وقتی  دارد.  هم  تفریط  مقابل  در  این چنین،  افراطِ  یک 
وجود می آید، طبعاً دچار تفریطهایی از طرف مقابل می شود. لذا شما می بینید در طول چند ده 
سال، آن چنان فساد و بی بند و باری در غرب به وسیله ی آزادی زنان به راه افتاد و رواج پیدا کرد 
انسانهای خردمند و  امروز دلسوزان و مصلحان،  را دچار وحشت کرد!  ران غربی 

ّ
که خود متفک

البته نمی توانند  و  ناراحتند  و  آمده است، متوحّش  آنچه پیش  از  باانگیزه در کشورهای غربی، 
هم جلوِ آن را بگیرند. به عنوان این که می خواهند به زن خدمت کنند، بزرگترین ضربه را به زندگی 
او وارد آوردند. چرا؟ به خاطر این که با بی بندوباری، با اشاعه ی فساد و فحشا و با آزادی بی قید و 
شرطِ معاشرت زن و مرد، بنیان خانواده متلاشی شد. مردی که می تواند آزادانه در جامعه اطفای 
با مردان گوناگون تماس  ایراد و اشکالی در جامعه  زنی که می تواند بدون هیچ  و  شهوت کند 
داشته باشد، هرگز در خانواده، همسران خوب و شایسته ای نخواهند بود. لذا بساط خانواده 

متلاشی شد. )بیانات مقام معظم رهبری درمیان جمعی از بانوان، تاریخ1376/07/30(
ارزش زن در غرب به عنوان یکی از ارکان اساسـی تشـکیل خانواده بسـیار کاهش یافته است. 
»پیش از انقلاب صـنعتی که ملل غرب مراحـل سـاده ی زنـدگی راطی میکردنـد، محیـط خـانواده ی 
به کارهاي خارج میپرداختنـد  تأمین معیشت  براي  آنها لطف و صـفاي ویژه اي داشت. مردان 
را بر هرچیز ترجیـح میدادند. به طورکلی، فعالیت های  و زنان تربیت و پرورش کودکان خویش 
آنان از محیط خانواده تجاوز نمیکرد.« با اینحال، براي پا نهادن به مرحله ی صـنعتی، جامعه به 
افراد فراوانی نیاز داشت تا مراکز صنعتی، اداره های دولتی، تجارت خانه ها و دیگرسازمانها را اداره 
مردان  بر  را  آنان  بودندوکارفرمایان،  ارزانتري  کارگران  »زنان  میگوید:  اینباره  در  ویلدورانت  کند. 
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سـرکش وسـنگین قیمت ترجیح میدادند. یک قرن پیش در انگلسـتان،کار پیـداکردن بر مردان 
از آنهـا میخواست که زنـان وکودکـان خود را به کارخـانه ها بفرسـتند.  دشوارگشت، امـا اعلانهـا 
رسوم  و  اخلاق  با  را  خود  خاطر  نباید  و  باشند  خود  وسهام  سود  اندیشه ی  در  باید  کارفرمایان 
کارخانه  کردنـد،  توطئه  برانـداز«ي  براي»خـانه  ناآگاهـانه  که  کسانی  سازند.  آشفته  حکومت ها 
نتیجه ی  به  فوري  یابی  دست  براي  بودنـد.«آنان  انگلسـتان  نوزدهم  قرن  دوست  وطن  داران 
زنرا  »از یکسو،  کارهاي خود به تبلیغ دو مسأله پرداختند، نخست بی حجابی و دیگري، طلاق. 
به مثابه ی ابزاري براي اسـتثمار و به فساد کشانـدن جامعه و مصـرف آن همه وسایل آرایشـی 
گردش  به  درخیابـانها  پوشـش  بـدون  بـدلی،  جواهرات  چون  هم  را  او  گرفتند.  کار  به  تزیینی  و 
درآوردنـد و آنچنان دختر و پسـر را مختلط کردنـد که عطش ازدواج و عشق و مودّت عمیق را از 
بین بردند... به گونه اي که دیگر عشق به تشکیل خانواده از نهادشان رخت بر بسته است...

ازسوي دیگر، بـا تـدوین حمایت خانواده و دفاع ازحقوق زن، اختیار طلاق را به حـدّ زیادي از مرد 
سـلب کردنـد و در اختیار زنان قرار دادند. دادگاه ها را نیز در اجبارشوهر به طلاق مجاز دانستند.« 

اینکار در ظاهر، مقام وجایگاه زنان  با  اینان 
را  او  اصل،  در  ولی  ساختند،  مردان  پاي  هم  را 

اصلی  وظیفه ی  و  رسالت  و  اش  حقیقی  ازجایگاه 
اش که »نقش مادري« است، دورساختند. )کانون مهر 

ص57(
با  برخورد  چگونگی  و  زن  طبیعت  شناخت  زمینه ی  در  غربیها 

رهبری  معظم  مقام  بوده اند.)بیانات  تفریط  و  افراط  دچار  زن،  جنس 
جـاي  به  غرب  در  زن  امروزه  تاریخ1376/07/30(    بانوان،  از  جمعی  میان  در 

اینکه الگویی براي فرزنـدان خود باشـدو بـاحضور درخـانواده به این کانون، گرمی 
و  است  شده  تبـدیل  غربی  داران  سـرمایه  تبلیغاتی  »مانکن«  به  ببخشـد،  آرامش  و 

هرروز، نیازجدیدي را به وسـیله »مُد « براي بشـر تبلیغ میکند.
است،  نشـده  سـخت(سـاخته  )کارهـاي  ازخـانه  بیرون  کـار  براي  زن  بـدن  سازمـان  آنجـاکه  از 

زنان در غرب از بیماریهاي روحی وجسـمی فراوانی رنج میبرندو از نظر عاطفی مشـکلاتی را براي 
در  کارل  الکسـیس  نیست.  پـذیر  جبران  صورت  هیچ  به  که  اند  آورده  وجود  به  شان  فرزندان 
اینباره میگویـد: »اشـتباه بزرگ اجتماع امروزي در این است که از سـنین کوچکی، کودکسـتان و 
دبسـتان راجایگزین کانون خانواده و دامان مادرکرده است. این امر را باید معلول خیانت زنان 
اجاق های  خاموشـی  سـپارند...سـبب  می  کودکسـتان  به  را  خود  کودکان  که  مادرانی  دانست. 

خانوادگی میشوند که کودکان در آنها بسـی چیزها فرا میگیرند...«
»کسـانی که امروز بـاشـور و هیجـان از آزادي زن در غرب بحث میکننـد _ بـا در نظرگرفتن شـرایط 
محیـط آن زمـان _ از نهضت اسلام در موضوع زن که یک جهش انقلابی بود، بیخبرنـد. هرکس 
واقعیت و روح و تاریـخ این دین را به موازات همـدیگر بررسـی کند،کاملا درك میکنـد که تمدن 
غرب برجهش انقلابی اسـلام درخصوص طبقه ی زن چیزي اضافه نکرده است، مگر آزادي براي 
فساد اخلاق و بی بندوباري... )اسـلام( باصـراحت اعلام میکندکه زن و مرد هیچگونه امتیازي بر 
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یکدیگر ندارند. تنها ملاك فضـیلت وامتیاز مرد و زن کارهاي نیک و پسندیده است.«

جایگاه زن در اسلام
در  زنان   |   . وهُنَّ

ُ
ل

ُ
عْض

َ
ت لا  وَ  وهُنَّ  ضارُّ

ُ
ت لا 

َ
ف  

ٌ
ة

َ
مان

َ
ا هُنَّ 

َّ
اِن وَ   ... فرمود:  السلام(  )علیه  امیرالمومنین 

)مستدرک  مگذارید.  بلاتکلیفشان  و  نگیرید،  سخت  آنان  بر  هستند،  امانت  شما  دست 
الوسائل، صفحه 251(

حولا از رسول حق پرسید: زن را بر مرد چه حقى است؟  فرمود: برادرم جبرئیل آنقدر سفارش زنها 
را کرد، که تصور کردم مرد حق ندارد اف به او بگوید. 

له وسلم( درباره زنان از خدا بترسید، اینان رنج و سختى زندگى را  گفت: محمد )صلى الله علیه وآ
تحمل مى کنند، به مقتضاى دستور حق و نص قرآن و سنت و شریعت محمدى بر شما حلال 
شده اند، در برابر این که تن در اختیار لذت هاى شما مى نهند و فرزندانتان را در اندرون خود 
بر  واجبى  حقوق  شوند،  مى  خطرناك  دردهاى  دچار  زائیدن  وقت  به  که  آنجا  تا  کنند،  مى  حمل 
از آنان اظهار  عهده شما دارند، با آنان مهربان باشید، آنان را دلخوش دارید، تا با شما بسازند، 
کراهت و ملال نکنید در آنچه به عنوان مهر به آنان داده اید طمع نورزید، و چیزى از آن را به زور 

استرداد ننمائید. )نظام خانواده در اسلام، احترام به زن، صفحه 313(
هُم أجرَهُم بأحسَنِ 

َّ
جزِیَن

َ
ن

َ
بَۀ وَل یِّ هُ حَیوۀ طَ

َّ
حیِیَن

ُ
ن

َ
ل

َ
نثی وَهُوَ مُؤمِنٌ ف

ُ
رٍ أو ا

َ
ک

َ
»مَن عَمِلَ صَالحاً مِن ذ

مَاکانوا یَعمَلون« 
کار   _ زن  یا  مرد  از  هرکس_ 
شایسـته کند و مؤمن باشد، 
قطعا او را با زندگی پاکیزه اي، 
بخشـیم،  ]حقیقی[  حیات 
از  بهتر  آنان  به  مسلما  و 
پاداش  میدادند  انجام  آنچه 

خواهیم داد.)نحل 97(
افزون بر آن، اسلام در قانون گذاري خود همیشه نیازمند ی های طبیعی و فطرت بشر را منظور 
داشته است به همین سبب، زن ومرد را در مواردي که تساوي اند و منطبق باطبیعت و فطرت 
باشد، مساوي قرار داده است. همچنین درجاییکه تساوی میان آنها برطبق طبیعت و فطرت 

نباشد، میان آندو تفاوت و فرق قائل شده است.
و  مـالکیت  به  مربوط  حقوق  همه ی  از  را  زن  اروپـا،  متمـدن  کشورهـاي  قوانین  پیش،  تـاچنـدي 
انواع  و  مالکیت  وحق  زن  اقتصادي  استقلال  اسلام،  اما  میداشت...  محروم  املاك  در  تصـرف 
است.  کرده  تثبیت  مرد  قیّومیّت  و  نظارت  بدون  پیش  قرن  درچهارده  اورا  مالکانه ی  تصرفات 
همچنین به زن حق داده است بدون کسب اجازه ازشوهر یاشخص دیگر در اموالی که به دست 
از مفاخر اسلام است.« )کانون مهر  میآورد هر نوع تصرفی به عمل آورد و درحقیقت، این یکی 

ص58(
آن چیزهایی که  از  براي مردان  سَبنَ...«  

َ
اکت ا  مِمِّ صِیبٌ 

َ
ن نِساءِ 

ّ
ولِل سَبُوا 

َ
اکت ا  مِمَّ صِیبٌ 

َ
ن رِجالِ 

ّ
»لِل

اند، بهره  آورده  از آن چیزهایی که به دست  نیز  زنان  براي  انـد، بهره اي است و  آورده  به دست 
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اي.)نساء32(

ازدواج که مهم ترین وحساس ترین مسایل زندگی است، براي  همچنین اسـلام در مسأله ی 
رضـایت  درشـرق  زنـان  از  بسـیاري  وضع  امروزه  است.  شـده  قائل  ارزش  زن  آزادي  و  اسـتقلال 
از نقص قانون اسـلامی نیست، بلکه اشـکال کار مربوط  بخش نیست، ولی این نقص ناشـی 
به شـرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادیو همچنین نظام غیر اسلامی حاکم برجامعه ی مسلمین 

است. mپس سرچشمه ی این نواقص را باید درجاهاي دیگرجست جو کرد نه در اسلام
پیامبر گرامی اسلام زمانی که حضرت زهراسلام الله علیها را به ازدواج امیرالمومنین علیه السلام 
وکارهای  کردند  واگذار  السلام  علیه  امیرالمومنین  به  را  خانه  بیرون  کارهای  حضرت  درآوردند، 
داخل خانه را به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذار کردند که کار های داخل خانه فقط شستن 

وپخت و پز نیست بلکه امر مهمی مثل تربیت فرزندان را به دنبال دارد.)کانون مهر ص59(
را بردین مبین  از مردم درک نشده است واشکالاتی  اما این مفاهیم ارزشمند توسط بسیاری 

اسلام وارد کرده اند لذا لازم است که آیه ی 34 سوره ی نساء تفسیر گردد.
مْوالِهِمْ 

َ
أ مِنْ  وا 

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ بِما  وَ  بَعْضٍ  عَلى   هُمْ 

َ
بَعْض الُله  لَ 

َّ
ض

َ
ف بِما  ساءِ 

ِّ
الن ى  

َ
عَل   

َ
امُون وَّ

َ
ق جالُ   الرِّ

وَ  وهُنَّ 
ُ

عِظ
َ

ف هُنَّ 
َ

وز
ُ

ش
ُ

ن  
َ

ون
ُ

خاف
َ

ت تِي 
َّ

اللا وَ  الُله   
َ

حَفِظ بِما  یْبِ 
َ

غ
ْ

لِل حافِظاتٌ  قانِتاتٌ  الِحاتُ  الصَّ
َ

ف
بِیراً 

َ
ا ک  عَلِیًّ

َ
 الَله کان

َّ
یْهِنَّ سَبِیلاً إِن

َ
وا عَل

ُ
بْغ

َ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
عْن طَ

َ
 أ

ْ
إِن

َ
رِبُوهُنَّ ف

ْ
مَضاجِعِ وَ اض

ْ
اهْجُرُوهُنَّ فِي ال

)نساء34(
مردان  سرپرست زنانند به سبب آنکه خداوند برخی را بر برخی دیگر ) مردان را بر زنان در نیروی 
فکری و روانی و جسمی ( برتری بخشیده ) و از این رو ولایت امر جامعه را در رتبه نبوّت و امامت 

و ولایت انتصابی از جانب معصوم ، از آن مردان قرار داده است ( و نیز 
مردان سرپرست همسران خویش اند به خاطر آنکه از اموالشان ) برای 
پاس  به  و  فرمانبرند  و  مطیع  شایسته  زنان  پس  کنند.  می  خرج   ) زنان 
آنکه خداوند ) حقوق آنها را ( نگه داشته آنها هم ) در غیاب شوهر حقوق 
و اسرار و اموال او را ( نگه دارنده اند. و زنانی که از نافرمانی آنها ) نسبت 
به مسائل معاشرت ( می ترسید ) نخست ( آنها را موعظه کنید و ) بعد 
محدوده  در   ، نبخشید  سود  اگر   ( و  نمایید  دوری  آنها  از  خوابگاه  در   )

از  اگر  پس   ، بزنید  را  آنها   ) ع  شر دستور 
 ) آزار   ( بر  دیگر   ، نمودند  اطاعت  شما 
خداوند  همانا  که   ، نجویید  راهی  آنها 
بلند مرتبه و بزرگ است. )ترجمه آیت 

الله مشکینی(
نکات:

وّام« به کسى گفته مى شود که 
َ

»ق
عهده  بر  را  دیگرى  اصلاح  و  تدبیر 
معناى  به  »نشز«  از  »نشوز«  دارد. 
سرکشى  به  و  است  بلند  زمین 
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وبلندپروازى نیز گفته مى شود.

این  به  و  است  زندگى  اداره  و  تأمین  لیاقت  مدیریّت،  و  سرپرستى  شرط 
جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلکه در امور اجتماعى، قضاوت 

وا و به این 
ُ

ق
َ

ف
ْ

ن
َ
أ لَ الُله  ... وَ بِما 

َّ
ض

َ
و جنگ نیز بر زنان مقدّمند، بِما ف

خاطر نفرمود: »قوّامون على ازواجهم«، زیرا که مسئله ى زوجیّت 
مخصوص  را  برترى  این  خدا  و  است  زناشویى  مخصوص 

خانه قرار نداده است.
گرچه برخى زنان، در توان بدنى یا درآمد مالى برترند، ولى 

در قانون و برنامه، باید عموم را مراعات کرد، نه افراد 
نادر را.

 الُله« معانى 
َ

یْبِ بِما حَفِظ
َ

غ
ْ

براى جمله  »حافِظاتٌ لِل
این است که  آن معانی  از  گوناگونى است یکی 

زنان، آنچه را خدا خواهان حفظ آن است، حفظ 
نمایند؛ دیگری یعنی زنان، حقوق شوهران را 
زنان  حقوق  خدا  که  همان گونه  کنند،  حفظ 
حفظ  نهاده،  مرد  بر  که  تکالیفى  سایه  در  را 

حافظ  زنان  یعنی  معنا  وسومین  است؛  کرده 
هستند، ولى این توفیق را از حفظ الهى دارند.

نبخشید،  سود  آمیز  مسالمت  راههاى  وقتى 
در  باید  یا  کشید،  وظیفه  انجام  از  دست  باید  یا 

به  خشونت  قهر،  و  موعظه  نداشتن  تأثیر  صورت 
خرج داد. به گفته ى روانشناسان، بعضى افراد، حالت 

)آزاد طلبى( پیدا مى کنند که تنبیه مختصر  مازوشیسم 
بدنى  تنبیهات  در  است.  مرهم  همچون  برایشان  بدنى، 

هم، اسلام سفارش کرده که نباید به مرحله ى کبودى جسم 
گاهى  هم  ف 

ّ
متخل مرد  علاوه،  به  برسد.  بدن  شدن  زخمى  یا 

توسط قاضى تنبیه بدنى مى شود. )تفسیر نور، ج 2، ص: 61(  رسول 
له فرمود: کتك زدن شما نباید به نحوى باشد که  خدا صلى الله علیه و آ

اظهار  و  خودنمایى  نشانه  کتك  یا  باشد،  داشته  نمودى  زن  جسم  در  آن  اثر 
قدرت مرد باشد که زهره چشمى بگیرد. )تفسیر نور، ج 2، ص: 61(  »ضرباً غیر مبرّج«

سرپرستی در نظام خانواده
این  توضیح  براى  هستند«-  زنان  خدمتگزار  و  سرپرست  مردان  ساءِ:» 

ِّ
الن ى 

َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
ق جالُ  الرِّ

جمله  باید توجه داشت که خانواده یك واحد کوچك اجتماعى است و همانند یك اجتماع بزرگ 
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جا
مرد  و  زن  که  دستجمعى  سرپرستى  و  رهبرى  زیرا  باشد،  داشته  واحدى  سرپرست  و  رهبر  باید 
مشترکا آن را به عهده بگیرند مفهومى ندارد در نتیجه مرد یا زن یکى باید« رئیس« خانواده و 
دیگرى« معاون« و تحت نظارت او باشد، قرآن در اینجا تصریح مى کند که مقام سرپرستى باید 
به مرد داده شود )اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدى نیست بلکه 
نمونه،  )تفسیر  است(.  لازم  مشورت هاى  و  مسئولیتها  به  توجه  با  منظم  واحد  رهبرى  منظور 

ج 3، ص: 371(
اگر هیئتى )حتى یك هیئت دو  از هر زمان روشن است که  امروز بیش  این مسئله در دنیاى 
نفرى( مامور انجام کارى شود حتما باید یکى از آن دو،« رئیس« و دیگرى« معاون یا عضو« باشد 
و گر نه هرج و مرج در کار آنها پیدا مى شود- سرپرستى مرد در خانواده نیز از همین قبیل است.

و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروى 
و  است(  بهره مند  بیشترى  عواطف  سرشار  نیروى  از  که  زن  عکس  )به  احساسات  و  عاطفه 
دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر که با اولى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با 
نسبت  فرزندان  و  زن  برابر  در  او  تعهد  بعلاوه  نماید.  دفاع  خود  خانواده  حریم  از  بتواند  دومى 
این  و فرزند،  آبرومندانه همسر  زندگى  تامین  و  و پرداخت مهر  زندگى،  به پرداختن هزینه هاى 
حق را به او مى دهد که وظیفه سرپرستى به عهده او باشد. البته ممکن است زنانى در جهات 
فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولى  کرارا گفته ایم که قوانین به تك تك افراد و نفرات 
از نظر کلى، مردان نسبت به  را در نظر مى گیرند، و شکى نیست که  نظر ندارد بلکه نوع و کلى 
زنان براى این کار آمادگى بیشترى دارند، اگر چه زنان نیز وظائفى مى توانند به عهده بگیرند که 

اهمیت آن مورد تردید نیست. )فسیر نمونه، ج 3، ص: 371(
مْوالِهِمْ  نیز اشاره به همین حقیقت 

َ
أ وا مِنْ 

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ وَ بِما  هُمْ عَلى  بَعْضٍ 

َ
لَ الُله بَعْض

َّ
ض

َ
جمله  بِما ف

از  خداوند  که  است  تفاوتهایى  خاطر  به  سرپرستى  این  مى فرماید:«  اول  قسمت  در  زیرا  است 
نظر آفرینش، روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده« در قسمت آخر مى فرماید:« و نیز این 
سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان 

و خانواده به عهده دارند«.
ولى ناگفته پیدا است که سپردن این وظیفه به مردان نه دلیل بالاتر بودن شخصیت انسانى 
آنها است و نه سبب امتیاز آنها در جهان دیگر، زیرا آن امتیاز صرفا بستگى به تقوى و پرهیزگارى 
دارد، همانطور که شخصیت انسانى یك معاون از یك رئیس ممکن است در جنبه هاى مختلفى 
شایسته تر  خود  معاون  از  شده  محول  او  به  که  کارى  سرپرستى  براى  رئیس  اما  باشد  بیشتر 

است.
برابر وظائفى که در  زنان در  اینجا اضافه مى فرماید که  فالصالحات قانتات حافظات للغیب در 

خانواده به عهده دارند دو دسته اند:
زنان متعهد

نظام  برابر  در  متعهد  و  خاضع  که  هستند  کسانى  آنها  و  درستکاران،  و  صالحان  اول:«  دسته 
الغیب« مى کنند، یعنى  او،« حفظ  تنها در حضور شوهر بلکه در غیاب  نه  و  خانواده مى باشند 
مرتکب خیانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ شخصیت شوهر و اسرار 
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جمله«  با  و  شده  قائل  آنها  براى  خداوند  که  حقوقى  برابر  در  و  نمى شوند،  او  غیاب  در  خانواده 
 الُله « به آن اشاره گردیده وظائف و مسئولیتهاى خود را بخوبى انجام مى دهند. بدیهى 

َ
بِما حَفِظ

است مردان موظفند در برابر این گونه زنان نهایت احترام و حق- شناسى را انجام دهند.)تفسیر 
نمونه، ج 3، ص: 373( 

زنان متخلف 
آنها  از وظائف خود سرپیچى مى کنند و نشانه هاى ناسازگارى در  زنانى هستند که  دسته دوم، 
به  مرحله  باید  که  دارند  مسئولیتهایى  و  وظائف  زنان  گونه  این  برابر  در  مردان  مى شود،  دیده 
مرحله انجام گردد، و در هر صورت مراقب باشند که از حریم عدالت تجاوز نکنند، این وظائف به 
هُنَ )) 1(-« نشوز« از« نشز«) بر وزن نذر( به 

َ
وز

ُ
ش

ُ
 ن

َ
ون

ُ
خاف

َ
تِي ت

َّ
ترتیب زیر در آیه بیان شده است: وَ اللا

وهُنَ  مرحله 
ُ

عِظ
َ

معنى زمین مرتفع و بلند است و در اینجا کنایه از سرکشى و طغیان مى باشد.( ف
اول در مورد زنانى است که نشانه هاى سرکشى و عداوت و دشمنى در آنها آشکار مى گردد که 
از آنها چنین تعبیر مى کند:« زنانى را که از طغیان و سرکشى آنها مى ترسید  قرآن در جمله فوق 
موعظه کنید و پند و اندرز دهید« و به این ترتیب آنها که پا از حریم نظام خانوادگى فراتر مى گذارند 
قبل از هر چیز باید بوسیله اندرزهاى دوستانه و بیان نتائج سوء اینگونه کارها آنان را براه آورد و 
مَضاجِعِ : » در صورتى که اندرزهاى شما سودى 

ْ
متوجه مسئولیت خود نمود. وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي ال

نداد، در بستر از آنها دورى کنید« و با این عکس العمل و بى اعتنایى و به اصطلاح قهر کردن، 
آنان مؤثر  روح  آنها آشکار سازید شاید همین« واکنش خفیف« در  رفتار  از  را  عدم رضایت خود 
رِبُوهُنَ  در صورتى که سرکشى و پشت پازدن به وظائف و مسئولیتها از حد بگذرد و 

ْ
گردد. وَ اض

هم چنان در راه قانون شکنى با لجاجت و سرسختى گام بردارند، نه اندرزها تاثیر کند، و نه جدا 
شدن در بستر و کم اعتنایى نفعى ببخشد و راهى جز« شدت عمل« باقى  نماند، براى وادار کردن 
آنها به انجام تعهدها و مسئولیتهاى خود چاره منحصر به- خشونت و شدت عمل میگردد، 
انجام وظائف خویش وادار کنند.  به  را  آنها  از طریق« تنبیه بدنى«  اجازه داده شده که  اینجا  در 

)تفسیر نمونه، ج 3، ص: 374(
نکات:

جالُ  در یك اجتماع دو نفرى هم، یکى باید مسئول و سرپرست باشد. مدیر خانه مرد است. »الرِّ
حاکم  عواطف  و  احساسات  بر  تدبیر،  و  ل 

ّ
تعق باید  زندگى،  امور  اداره  در  ساءِ«؛ 

ِّ
الن ى 

َ
عَل  

َ
امُون وَّ

َ
ق

هماهنگ  آفرینش  و  تکوین  نظام  با  اسلام  حقوقى  نظام  ساءِ«؛ 
ِّ

الن ى 
َ

عَل  
َ

امُون وَّ
َ

ق جالُ  باشد.»الرِّ
ساءِ«؛ 

ِّ
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
جالُ ق  مدیریّت مرد، به خاطر ساختار جسمى و روحى اوست. »الرِّ

ّ
است. حق

»بِما  است.  مرد  عهده  بر  زندگى،  هزینه  الُله«؛  لَ 
َّ

ض
َ

ف »بِما  است.  الهى  فضل  طبیعى  برترى هاى 
وا«؛ قانونگذار باید در وضع قانون، به تفاوت هاى طبیعىِ زن و مرد در آفرینش، توجه داشته 

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

به  نسبت  او  تواضع  و  اطاعت  زن،  شایستگى  نشانه ى  الُله   لَ 
َّ

ض
َ

ف بِما   ...   
َ

امُون وَّ
َ

ق جالُ  الرِّ باشد. 
شوهر است. »قانِتاتٌ«؛ نشانه ى همسر شایسته، حفظ خود در غیاب شوهر است. »حافِظاتٌ 
یْبِ«؛ اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وى، مشروط به تأمین زندگى او از سوى مرد است. 

َ
غ

ْ
لِل

الِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ ؛ علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. پیش از آنکه زن  الصَّ
َ

وا ... ف
ُ

ق
َ

ف
ْ

ن
َ
بِما أ

ى در آزردن همسر مطیع خود 
ّ

«؛ مرد هیچ حق هُنَّ
َ

وز
ُ

ش
ُ

 ن
َ

ون
ُ

خاف
َ

ناشزه شود، چاره اى بیندیشید. »ت

،

،
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جا ،
،

«؛ سه مرحله موعظه، ترك هم خوابى وتنبیه، براى 
ً

یْهِنَّ سَبِیلا
َ

وا عَل
ُ

بْغ
َ

لا ت
َ

مْ ف
ُ

ک
َ

عْن طَ
َ
 أ

ْ
إِن

َ
ندارد. »ف

 برخورد ندارد. جمله ى  
ّ

مطیع کردن زن است. پس اگر از راه دیگرى زن مطیع مى شود، مرد حق
تواضع  باشد.؛  دیگرى  طریق  از  گرچه  است،  اطاعت  هدف  که  است  آن  نشانه  مْ« 

ُ
ک

َ
عْن طَ

َ
أ  

ْ
إِن

َ
»ف

الِحاتُ قانِتاتٌ«؛ نشانه ى همسر شایسته، رازدارى، حفظ  الصَّ
َ

زن، ضعف نیست، ارزش است. »ف
یْبِ ؛ برخورد با منکرات 

َ
غ

ْ
الِحاتُ  ... حافِظاتٌ لِل الصَّ

َ
مال و آبرو و ناموس شوهر در غیاب اوست. ف

وهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَ  ...؛ تا موعظه 
ُ

عِظ
َ

باید گام به گام و مرحله به مرحله باشد. موعظه، قهر تنبیه. ف
مؤثر باشد، قهر و خشونت ممنوع و تا قهر و جدایى موقت اثر کند، تنبیه بدنى ممنوع است. 

و  خشن  برخورد  رِبُوهُنَ ؛ 
ْ

اض وَ   ... اهْجُرُوهُنَ   وَ  وهُنَّ 
ُ

عِظ
َ

ف
و  کینه  و  انتقام  نه  است،  وظیفه  انجام  براى  تنها  تنبیه، 
مردان،  برترى  «؛  یْهِنَّ

َ
عَل وا 

ُ
بْغ

َ
ت لا 

َ
ف مْ 

ُ
ک

َ
عْن طَ

َ
أ  

ْ
إِن

َ
بهانه.»ف

 
َّ

نباید سبب غرور شود، چون خدا از همه برتر است. »إِن
و  تقوا  کلید  خداوند،  برترى  به  توجّه  بِیراً«؛ 

َ
ک ا  عَلِیًّ  

َ
کان الَله 

ا« )تفسیر نور، ج 2، ص: 61(  عَلِیًّ
َ

 الَله کان
َّ

پرهیز از ستم بر همسران است. »إِن
اشکال: ممکن است ایراد کنند که چگونه اسلام به مردان اجازه داده که در مورد زنان متوسل 

به تنبیه بدنى شوند؟!
پاسخ: جواب این ایراد با توجه به معنى آیه و روایاتى که در بیان آن وارد شده و توضیح آن در 
کتب فقهى آمده است و همچنین با توضیحاتى که روانشناسان امروز مى دهند چندان پیچیده 

نیست زیرا:
اولا آیه، مسئله تنبیه بدنى را در مورد افراد وظیفه نشناسى مجاز شمرده که هیچ وسیله دیگرى 
در باره آنان مفید واقع نشود، و اتفاقا این موضوع تازه اى نیست که منحصر به اسلام باشد، در 
انجام وظیفه، مؤثر  به  افراد  براى وادار کردن  تمام قوانین دنیا هنگامى که طرق مسالمت آمیز 
واقع نشود، متوسل به خشونت مى شوند، نه تنها از طریق ضرب بلکه گاهى در موارد خاصى 
مجازات هایى شدیدتر از آن نیز قائل مى شوند که تا سرحد 

اعدام پیش مى رود.
ثانیا» تنبیه بدنى« در اینجا- همانطور که در کتب فقهى نیز 
آمده است- باید ملایم و خفیف باشد بطورى که نه موجب 
شکستگى و نه مجروح شدن گردد و نه باعث کبودى بدن.

)آزارطلبى(  مازوشیسم«  بنام »  حالتى  داراى  زنان  از  جمعى  که  معتقدند  امروز  روانکاوان  ثالثا 
بدنى  مختصر  تنبیه  آنان  آرامش  راه  تنها  مى شود  تشدید  آنها  در  حالت  این  که  گاه  و  هستند 
است، بنا بر این ممکن است ناظر به چنین افرادى باشد که تنبیه خفیف بدنى در موارد آنان 

جنبه آرام بخشى دارد و یك نوع درمان روانى است. )تفسیر نمونه، ج 3، ص: 374(
مسلم است که اگر یکى از این مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجام وظیفه خود اقدام کند مرد 
مْ 

ُ
ک

َ
عْن طَ

َ
 أ

ْ
إِن

َ
حق ندارد بهانه گیرى کرده، در صدد آزار زن برآید، لذا به دنبال این جمله مى فرماید: ف

:
ً

یْهِنَّ سَبِیلا
َ

وا عَل
ُ

بْغ
َ

لا ت
َ

ف
» اگر آنها اطاعت کنند به آنها تعدى نکنید« و اگر گفته شود که نظیر این طغیان و سرکشى و 
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تجاوز در مردان نیز ممکن است آیا مردان نیز مشمول چنین مجازاتهایى خواهند شد؟

مجازات  وظائف  از  تخلف  صورت  در  زنان  همانند  درست  هم  مردان  آرى  مى گوئیم  پاسخ  در 
ع  شر حاکم  است  خارج  زنان  عهده  از  غالبا  کار  این  چون  منتها  بدنى،  مجازات  حتى  مى گردند 
موظف است که مردان متخلف را از طرق مختلف و حتى از طریق تعزیر )مجازات بدنى( به وظائف 

خود آشنا سازد.
برابر  در  تسلیم  به  حاضر  قیمت  هیچ  به  و  بود  کرده  اجحاف  خود  همسر  به  که  مردى  داستان 
حق نبود و امیرالمومنین علیه السلام او را با شدت عمل و حتى با تهدید به شمشیر وادار به- 
بِیراً و در پایان مجددا به مردان هشدار مى دهد که از 

َ
ا ک  عَلِیًّ

َ
 الَله کان

َّ
تسلیم کرد معروف است. إِن

موقعیت سرپرستى خود در خانواده سوء استفاده نکنند و به قدرت خدا که بالاتر از همه قدرتها 
است بیندیشند« زیرا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است«. )تفسیر نمونه، جلد3(

شوهر  از  شدن(  )هم بستر  فراش  در  که  است  آن  زن  نشوز  فرمودند:  السلام  علیه  صادق  امام 
«، زدن با چوب مسواك و شبیه آن است، زدنى که از روى  رِبُوهُنَّ

ْ
تبعیت نکند و مقصود از »اض

رفق و دوستى باشد. )تفسیر نور، ج 2، ص: 62(

نتیجه
فراوانی  مشکلات  بروز  و  زندگی  پاشیدن  هم  از  موجب  غرب  کنونی  بسبک  خانواده  تشکیل 
برجسم زن وبر روحیه ی زن و دیگر افراد خانواده میگردد اما تشکیل خانواده بسبک اسلامی 
اسلامی  جامعه  برای  وسالم  شاداب  فرزندانی  وتربیت  خانواده  در  وهمبستگی  اتحاد  موجب 
زن  مناسبات  بدلیل  بلکه  نمیکند  نگاه  زن  به  برده  یک  چشم  به  اسلام  همچنین  میشود 

وشوهری قوانینی را بیان میکند که هردو طرف باید به آن پایبند باشند.
بصورت  درجامعه  که  وهمانگونه  میباشد  جامعه  شده ی  کوچک  نمونه ی  مثل  دقیقا  خانواده 
نیز  خانواده  در  دارند؛  اذعان  ورهبر  سرپرست  یک  وجود  لزوم  به  مردم  همه ی  عقلایی  کاملا 

نیازمند سرپرستی هستیم لذاست که قرآن میفرماید:
سَاء«.

ِّ
ی الن

َ
 عَل

َ
وّامُون

َ
جَالُ ق  »الرِّ

فهرست منابع
*قرآن

1-انصاریان، حسین، 1380ه.ش، نظام خانواده در اسلام، قم، ام ابیها)س(
2-بافکار، حسین، کانون مهر، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان  

3-بیانات مقام معظم رهبری، 1376/07/30ه.ش، سایت خامنه ای دات آی آر
4-قرائتی، محسن،1388ه.ش، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن

5-مشکینی، ترجمه قرآن
6-مکارم شیرازی، ناصر، 1371/10 ه.ش، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه

البیت  ل  آ موسسه  قم،  الوسائل،  مستدرک  تا،  بی  حسین،  نوری{،  طبرسی}محدث  7-نوری 
علیهم السلام لاحیاءالتراث
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چکیده
از مسائل مهم تاریخ شیعه است در رابطه با این اتفاق مهم  صلح امام حسن با معاویه یکی 
امام  بر  اشکالاتی  مسئله  این  از  غافلان  است.  شده  انجام  زیادی  بسیار  صحبت های  تاریخی 
مقایسه  حسین  امام  برادرشان  قیام  با  را  ایشان  عمل  و  می کنند  وارد  السلام«  »علیه  حسن 
می کنند. اما این قیاس به جهت جاهل بودن آنها نسبت به این مسئله است و در این مقاله 
سعی شده است تا پاسخی نسبت به این قیاس غلط داده شود. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه 
شهید مطهری نسبت به این مسئله به نگارش در آمده است. سیر مقاله بدین صورت است 
در  صلح  وجود  بررسی  به  سپس  و  می شود  داده  توضیح  حسن  امام  صلح  ماجرای  ابتدا  که 
شریعت و سنت نبوی می پردازد و بعد از آن به مقایسه اوضاع و شرایط دوران امامت امام حسن 

و امامت امام حسین و در آخر به مفاد صلح نامه امام حسن اشاره می شود. 

کلید واژه ها
امام حسن )علیه السلام(، امام حسین )علیه السلام(، صلح، جنگ، معاویه

مقدمه
های  گرفتاری  و  مصائب  ترین  تلخ  از  یکی  معاویه  با  السلام(  )علیه  حسن  امام  صلح  شک  بی 
له( بدان دچار شد. امام حسن )علیه  است که شیعه بعد از رحلت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آ
السلام( با انجام این صلح محنت و رنج بسیار زیادی را تحمل کردند چرا که بسیاری از اصحاب به 
ل المؤمنین«خواندند. این 

ِّ
ایشان اعتراض کرده و برخی گستاخی را از حد گذرانده و ایشان را»مُذ

مسئله در زمان ائمه بعد از ایشان هم مورد سؤال بوده است و جای تعجب دارد که هم اکنون 
کسانی هستند که درباره صلح امام حسن )علیه السلام( دچار کج بینی و کج اندیشی شده اند 
و بدون مطالعه و فحص در برگ های تاریخ و احادیث، اقدام به نقد و تحلیل صلح امام حسن 
)علیه السلام( کرده اند، مخصوصا که میان اقدام امام حسن )علیه السلام( در برابر معاویه و 
حسن  امام  روش  و  دادند  انجام  را  ای  مقایسه  یزید  برابر  در  السلام(  )علیه  حسین  امام  اقدام 
)علیه السلام( و امام حسین )علیه السلام( را نقض یکدیگر خوانده اند و قائل بر این مطلب 
شده اند که امام حسن )علیه السلام( ذاتاً فردی دنیا دوست و صلح طلب و امام حسین )علیه 
آیا  السلام( مردی شورشی و متمایل به جنگ بود. بحث    ما در این مقاله بر سر این است که 
اقدام امام حسن )علیه السلام( در برابر معاویه و قیام امام حسین )علیه السلام( در برابر یزید، 

دو رفتار متناقض است؟ یا اینکه آیا این دو رفتار ناشی از دو روحیه متفاوت و خاص هست؟ 
امام  روحیه  که  توهم  این  به  که  است  این  مقاله  این  در  سعی  شد،  اشاره  که  طور  همان  پس 
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حسن )علیه السلام( و امام حسین )علیه السلام( با یکدیگر فرق داشتند، 
پاسخ دهد و اهمیت این پژوهش در این است که پس از مطالعه و تفکر 
ادامه  در  اطهار  ائمه  زندگانی  که   می شویم  مسئله  این  متوجه  مطالب  در 
یکدیگر بوده است و امید است که با مطالعه این مقاله توهمات وارده از 

جهت کج اندیشان اسلامی در رابطه با امام حسن )علیه السلام( از ما دفع شود. اهمیت این 
مقاله در این است که این مقاله متمرکز بر دیدگاه شهید مطهری بر این مساله است و دیدگاه 
اهمیت  حائز  و  مهم  بسیار  دین  با  فلسفه  ارتباط  و  فلسفه  بر  تمرکز  دلیل  به  مطهری  شهید 

است. 
سیر این مقاله به چهار بخش است که ابتدا به توضیح و تبیین اتفاقاتی که منجر به صلح نامه 
امام حسن )علیه السلام( شد، پرداخته می شود و سپس به بررسی صلح در شریعت و سنت 
نبوی و در ادامه به مقایسه اقدام امام حسن )علیه السلام( در برابر معاویه و اقدام امام حسین 

)علیه السلام( در برابر یزید و در سرانجام به صورت مختصر به مواد صلح نامه اشاره می شود. 
در رابطه با پیشینه این مقاله باید بگویم که چنین موضوعی در مقاله دیگری مورد بحث قرار 
نگرفته، پس از لحاظ پیشینه به مقاله دیگری رجوع نمی کند. مخاطب این مقاله می تواند هر 

شخصی که علاقه به مطالعه و جستجو در تاریخ اسلام و شیعه است باشد. 
بخش اول: صلح امام حسن )علیه السلام( 

بعد از شهادت امیرالمومنین علی )علیه السلام( توسط ابن ملجم ملعون، طبق وصیت نامه 
امیرالمومنین، امام حسن )علیه السلام( خلیفه شرعی و برحق است. 

بعد از شهادت امیرالمومنین علی )علیه السلام(، عبیدالله بن عباس در روز بیست و یکم ماه 
مبارک رمضان به مسجد کوفه رفت و ابتدا خطبه ای را قرائت کرد و سپس از مردم برای امام 
حسن )علیه السلام( بیعت گرفت. در آن زمان در میان مردم بودند کسانی که روایات نبوی در 
رابطه امامت امام حسن )علیه السلام( را شنیده بودند فلذا با شوق و رغبت با ایشان بیعت 

کردند. )صلح امام حسن، ص 69(
بدین ترتیب بیعت با امام حسن )علیه السلام( ابتدا از کوفه شروع شد و سپس سرتاسر عراق 
با امام حسن )علیه السلام( بیعت کردند. همچنین منطقه یمن و فارس هم ملحق به بیعت 
کنندگان با حضرت شدند. در بیعت با امام حسن )علیه السلام( همگی مهاجرین و انصاری که 
در آن زمان بوده اند، شرکت کردند و هیچ کدام از بزرگان آن زمان در بیعت با امام حسن )علیه 
السلام( شک و تردید نکرد مگر معاویه که از ابتدا کارشکنی را شروع کرد و مردم شام را به عدم 
اتمام بیعت ها، امام حسن )علیه  از  با امام حسن )علیه السلام( تشویق می کرد. بعد  بیعت 

السلام( به منبر رفتند و خطابه ای را قرائت کردند و خلافت خود را آغاز کردند. 
با  صادقانه  که  بودند  کسانی  کردند  بیعت  السلام(  )علیه  حسن  امام  با  که  افرادی  میان  در 
ایشان بیعت کرده بودند اما در مقابل آنها گروه دیگری بودند که به جهت 

غرض های فاسد با ایشان بیعت کرده بودند. 
مردمی که با امام حسن )علیه السلام( بیعت کرده بودند به چند دسته 

تقسیم می شوند:
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1.شیعیان

در  می داد  تشکیل  السلام(  )علیه  علی  امیرالمومنین  واقعی  دوستداران  و  یاوران  را  گروه  این 
حقیقت این افراد کسانی بودند که پای امیرالمومنین ایستادند، افرادی نظیر عبدالله بن عباس، 

قیس بن سعدو... 
2.دسته اموی

با  که  داشتند  وجود  نفوذی  با  افراد  دسته  این  در 
چند  و  توطئه  ایجاد  بر  سعی  منافقانه  شیوه های 

سردمداران  بودند.   اسلامی  جامعه  در  دستگی 
این دسته عبارت بودند از: عمربن سعد، ابوبُرده 

)پسر ابوموسی اشعری( و...  . فعالیت های این 
در  اینان  زیرا  بود  منافقانه  صورت  به  دسته 
ابتدا با امام حسن )علیه السلام( بیعت کرده 
بودند منتهی بیعت اینان بیعت ظاهری بود. 

3.خوارج: 
حادثه  از  بعد  که  بودند  کسانی  گروه  این 

علی  امیرالمومنین  با  هم  صفین،  در  حکمیت 
)علیه السلام( و هم با معاویه، دشمن بودند و 

ابتدای  از  را داشتند.   خوارج  قصد نابودی طرفین 
مردم  همه  از  السلام(  )علیه  حسن  امام  با  بیعت 

و  می ورزیدند  اصرار  بیشتر  معاویه  با  جنگ  به  نسبت 
اصلا هنگام بیعت با امام حسن )علیه السلام( گفتند 
که بیعت ما مشروط به جنگ با معاویه است. و قصد 

السلام(  )علیه  حسن  امام  توسط  ابتدا  که  بود  این  آنها 
معاویه را نابود کنند و سپس خودشان را به جای امام حسن 

)علیه السلام( به قدرت برسانند. 
شیخ مفید در رابطه با واکنش معاویه نسبت به خلافت 
حضرت،  با  مردم  بیعت  و  السلام(  )علیه  حسن  امام 

بیعت  و  امیرالمومنین  وفات  خبر  چون  می نویسد: 
مردمان با حسن بن علی )علیه السلام( به معاویه رسید، 

شخص  و  فرستاد  کوفه  به  را  )حِمَیر(  قبیله  از  مردی  پنهانی 
ین به بصره فرستاد تا اخبار این دو شهر 

َ
دیگری را از قبیله بنی الق

)علیه  حسن  امام  کارهای  در  اخلال  موجب  و  کنند  بازگو  او  برای  را 
حسن  امام  و  شد  خبر  با  موضوع  این  از  حکومت  اما  بشوند.  السلام( 

پیش  که  کوفه  در  را  )حمیری(  جاسوس  تا  دادند  دستور  السلام(  )علیه 
شخص قصاب پنهان شده بود را بیاورند و گردن آن را بزنند و به فرماندار بصره هم دستور دادند 
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تا جاسوس را پیدا کنند و آن را هم اعدام نمایند. )ترجمه الارشاد، ج 2، ص5(
پس از این واقعه امام حسن )علیه السلام( به معاویه نامه ای در چنین مضمونی می نویسند 
که»گویا خواهان جنگ هستی پس منتظر باش زیرا به زودی آن را خواهی دید«. )ترجمه الارشاد، 

ج 2، ص5(
سرانجام  معاویه،  و  السلام(  )علیه  حسن  امام  میان  نگاری  نامه  و  مکاتبه  مرتبه  چند  از  بعد 
عمومی  بسیج  اعلام  فرماندارنش  تمام  به  معاویه  و  میگیرد  شکل  طرف  دو  بین  لشکرکشی 

می کند و امام حسن )علیه السلام( هم حکم به جهاد بر علیه معاویه را می دهند. 
را در مسجد کوفه، صادر کردند و فرموند که  امام حسن )علیه السلام( فرمان جهاد عمومی 
سکوت  نداشتند  را  جهاد  و  جنگ  توقع  که  مردم  اما  شوند  جمع  نخیله  اردوگاه  در  سپاهیان 
کردند تا اینکه عدی بن حاتم از اصحاب پیامبر اکرم و یاور امام حسن )علیه السلام( به تندی با 
مردم صحبت کرد و آن ها را تحریک به خروج از کوفه و آماده شدن برای جهاد کرد. صحبت های 

او اثرگذار بود و اکثریت مردم کوفه آماده برای عزیمت به اردوگاه نخیله شدند. 
 بعد از شکل گیری سپاه و جمع شدن مردم و نفرات، امام حسن )علیه السلام(، عبیدالله بن 
عباس را فرمانده سپاه پیشرو کرد و او را با 12 هزار نفر به مصاف با معاویه فرستاد و به او گفت 
که هرگاه با معاویه روبرو شدی توقف کن تا من خودم را برسانم و امام حسن )علیه السلام( با 
سپاه کوچکی در اردوگاه توقف کردند تا اشخاص دیگری به آنها ملحق شود تا با نیروهای جدید 

به سپاه عبیدالله بن عباس ملحق شوند. 
در رابطه با تعداد نیروی سپاه امام حسن )علیه السلام( اعداد زیادی بیان شده و به طور دقیق 
از چند هزار نیرو بوده است. آیت الله خامنه ای در  معلوم نیست که متشکل 
امام  سپاه  می گوید:  تاریخ  قهرمانانه  نرمش  حسن  امام  صلح  کتاب 
است.  بوده  نیرو  هزار  بیست  از  متشکل  تقریباً  السلام(  )علیه  حسن 

)صلح امام حسن، ص 129( 
بعد از اینکه لشکر پیشرو به فرماندهی عبیدالله بن عباس به مسکِن، 
سپاه  به  زیادی  اشخاص  که  شد  متوجه  رسید،  لشکر  دو  دیدار  نقطه 
امام حسن )علیه السلام( ملحق نشدند و فقط عده کمی به این سپاه 

پیوستند.
بعد از شنیدن این خبر، عبیدالله بن عباس بسیار خشمگین شد زیرا او 
می ترسید که این خبر به صورت عمومی در سپاه منتشر شود و یا اینکه 
معاویه با به کارگیری دسیسه این خبر را بسیار بزرگ جلوه دهد و در میان 
سربازان  روحیه  تضعیف  باعث  صورت  دو  هر  در  که  کند  پخش  سربازان 

می شود. 
معاویه بعد از اینکه متوجه کمبود نیرو در سپاه مقابل شد تصمیم به تضعیف روحیه سربازان 
مقابل  سپاه  به  مخفیانه  صورت  به  را  اشخاصی  و  کرد  مختلف  شایعات  ایجاد  با  مقابل  سپاه 
فرستاد تا این شایعات را پخش کنند. در راس شایعات موجود، شایعه شروع مذاکرات صلح 
از طرف امام حسن )علیه السلام( مطرح شد و باعث تضعیف روحیه نیروها و فرماندهان سپاه 
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شماره 7 بهار و تاب
حسن  امام  سپاه  در  البته  شد  عباس  بن  عبیدالله  مخصوصاً 
بسیار  خبر  این  شنیدن  از  که  منافقانی  بودند  السلام(  )علیه 

خوشحال شدند. 
این  شنیدن  اثر  بر  سپاه  نیروهای  و  فرماندهان  ناراحتی های 
شایعات بیجا بود زیرا هنوز هیچ خبری از طرف امام حسن )علیه 
السلام( تاید نشده بود و باید ابتدا از امام حسن )علیه السلام( 
که در اردوگاهی حوالی مدائن مستقر بودند صحت این اخبار را 

جویا می شدند. 
عبیدالله بن عباس بسیار خشمگین و ناراحت بود زیرا به نظر او امام حسن )علیه السلام( برای 
امام حسن )علیه  با  این به بعد همراهی  از  او معتقد بود که  او مشورت می کرد و  با  باید  صلح 
السلام( موجب ذلت او می شود زیرا عبیدالله یک فرمانده جنگی است و با صلح با سپاه دشمن 
امام  از سپاه  به کناره گیری  از بین می رود. در همین حین که عبیدالله  او در میان مردم  اعتبار 
حسن )علیه السلام( فکر می کرد نامه ای از سوی معاویه به او رسید، در این نامه نوشته شده 
از  با من در می آید پس برای تو بهتر است که پیشقدم  بود: »حسن بن علی به زودی به صلح 
حسن باشی نه تابع او و یک میلیون درهم به تو تعلق می گیرد که نیمی از آن به صورت نقدی 
و نیمی دیگر را بعد از اینکه در کوفه مستقر شوم به تو پرداخت می کنم«. )ترجمه الارشاد، ج 2، 

ص9(
سرانجام عبیدالله بن عباس شبانه همراه با نزدیکان خود به لشکر معاویه پیوست و هنگامی 
که صبح شد سربازان فرمانده خود یعنی عبیدالله بن عباس را پیدا نکردند و متوجه شدند که او 
گریخته است فلذا قیس بن سعد که طبق دستور امام حسن )علیه السلام( جانشین عبیدالله 

بن عباس بود، فرمانده لشکر شد. 
قیس بن سعد به امام حسن )علیه السلام( نامه ای نوشت و تحولات سپاه وخبر فرار عبیدالله 

بن عباس را به امام اطلاع داد و بیان کرد که روحیه نیروها بسیار تضعیف شده است. 
بعد از فرار عبیدالله بن عباس و اطرافیانش، بسیاری دیگر از سربازان از میدان نبرد فرار کردند، 
نقل  بنابر  را  تعداد  این  تاریخ،  قهرمانانه  نرمش  حسن  امام  صلح  کتاب  در  ای  خامنه  الله  آیت 

احمدبن یقوب هشت هزار نفر بیان می کند. )صلح امام حسن، ص149(
با پخش این اخبار روحیه سپاهیان امام حسن )علیه السلام( که در مدائن بودند متزلزل شد 
و آن ها هم دچار ضعف و بی ثباتی شدند. در همین زمان بزرگان و مشاهیر کوفه نامه های به 
از تو تبعیت میکنیم پس به سمت کوفه حرکت کن و  معاویه نوشتند با این مضمون که:ما 
زمانی که تو به اینجا رسیدی ما حسن بن علی را دستگیر می کنیم و اورا تحویل تو خواهیم داد. 

)ترجمه الارشاد، ج2، ص10(
معاویه از موقعیت پیش آمده سوءاستفاده کرد و یک هیئت مذاکره کننده را به ریاست مغیره 
بن شعبه به مدائن فرستاد و نامه های که بزرگان کوفه به او نوشته بودند را هم به آن ها داد تا 

به امام حسن )علیه السلام( نشان دهند. 
هیئت شامی پیشنهاد صلح را به امام حسن )علیه السلام( دادند و نامه های که بزرگان کوفه به 
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معاویه نوشته بودند را هم نشان به حضرت دادند تا حضرت بداند که پشتیبانی بزرگان را ندارد. 
بعد از پایان جلسه زمانی که مغیره از خیمه حضرت بیرون آمد و قصد برگشت به سپاه معاویه 

را داشت، با صدای بلند فریاد زد:
امام  )صلح  خواباند.  فتنه  از  و  کرد  حفظ  را  ها  خون  خدا  رسول  پسر  دست  به  شد   خدا  خوب 

حسن، ص 163(
در همین هنگام در سپاه امام حسن )علیه السلام( فتنه ای به پا شد و قصد مغیره از این کار 

تحمیل صلح به امام حسن )علیه السلام( به صورت زور و جبر بود. 
امام حسن )علیه السلام( با توجه به اوضاع و شرایط به وجود آمده تصمیم گرفت تا سپاهیان 
خود را بسنجد تا بفهمد که آن ها آماده جنگ هستند یا خیر. فلذا خطبه ای را قرائت کردند و 
فرمودند:آنچه من برای شما تصمیم گرفتم برایتان بهتر است فلذا از دستور من سر   باز نزنید 
را به آنچه در آن دوستی و خشنودی است راهنمای کرده است.)ترجمه  و خداوند من و شما 
الارشاد، ج2، ص8(  در این هنگام مردم گفتند که حسن مشرک شده است!و به حضرت حمله 
ور شدند و جانماز و عبای حضرت را دزدیدند و وضعیت وخیم شد در همین حال حضرت سوار 

مدائن  ساباط  راهی  خود  وفادار  یاران  با  همراه  و  شدند  خود  مرکب  بر 
از  سنان  بن  جراح  نام  به  شخصی  حین  همین  در  که  شدند 

تاریکی شب استفاده کرد و به جلوی اسب امام 
ران  در  را  خنجری  و  آمد  السلام(  )علیه  حسن 

شدند  مجروح  ایشان  و  کرد  فرو  حضرت  پای 
به همین جهت ایشان را به داخل شهر آوردند 

فرماندار  که  ثقفی  مسعود  بن  سعد  خانه  به  و 
مدائن بود آوردند تا حضرت تحت مداوا قرار بگیرد. 

)ترجمه الارشاد، ج2، ص 9(
سرانجام امام حسن )علیه السلام( به ناچار به صلح 

کم  و  عنصر  سست  مردمانی  زیرا  دادند  تن  معاویه  با 
عقیده در کنار حضرت بودند و سعی و تلاش برای تحقق 

اهداف امام حسن )علیه السلام( نداشتند و در صدد مخالفت با ایشان برآمدند تا جایکه خون 
ایشان را حلال و مباح دانستند و ایشان را کافر خواندند و گروهی دیگر قصد داشتند تا ایشان 
را تحویل معاویه بدهند فلذا ایشان برای پابرجا ماندن دین با شروطی که در بخش چهارم بیان 

می شود با معاویه مصالحه می کنند. 
در این بخش به این مطلب می پردازیم که آیا صلح در شریعت اسلام و یا در سنت نبوی وارد 

شده است یا خیر؟ و اگر وارد شده است به چه صورت و با چه جزئیاتی می باشد؟
 فلذا این بخش به دو قسمت تقسیم می شود:

1. بررسی صلح در شریعت اسلام
2. بررسی صلح در سنت نبوی 

ابتدا درباره صلح در شریعت و سپس درباره صلح در سنت صحبت می کنیم. 
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شماره 7 بهار و تاب
بررسی صلح در شریعت اسلام 

دستورات  و  احکام  قوانین،  مجموعه  به  اسلام  شریعت 
الهی  دستورات  و  قرآن  اساس  بر  که  می شود  گفته  الهی 
مسائل  شامل  اسلام  شریعت  است.  شده  تاسیس 
و  می شود  و...  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  شرعی 

هدف این مسائل این است که انسان را هدایت کند و به 
کمال برساند. یکی از مسائل مهم اجتماعی و مورد اهمیت 

این است که در مقابله با دشمن خود باید چکار کرد؟ آیا باید با 
او جنگید؟ یا باید با او سازش کرد؟ 

اسلام در رابطه با این مسئله نظر مشخصی ندارد یعنی این طور نیست که بگوید ای مسلمان 
تو باید همیشه با دشمن خود در حال جنگ و پیکار باشی و یا اینکه بگوید ای مسلمان تو باید 

با دشمن خود سازش و مدارا کنی و جنگ را ترک کنی. )سیری در سیره ائمه اطهار، ص 70(
آیاتی در قرآن وجود  علت اینکه در اسلام طرز مقابله با دشمن مشخص نشده، این است که 
دارد که دلالت بر جنگ و مقاتله می کند و نیز آیات دیگری وجود دارد که دلالت بر ترک جنگ و 
لَ بَنان«)انفال، 12( . در این 

ُ
عناقِ واضرِبُوا مِنهُم ک

َ
 الا

َ
وق

َ
اضربُوا ف

َ
سازش می کند نظیر آیاتی مثل»ف

آیه خداوند امر بر مقاتله و جنگیدن همراه با دشمان اسلام می کند. 
ل عَلی اِلله«)انفال، 61( . در این آیه خداوند امر بر صلح 

َ
وک

َ
ح لها و ت

َ
مثل»و اِن جَنحُوا للسَلمِ فاجن

یعنی ترک جنگ می کند. 
را به معنی یک اصل  در این رابطه شهید مطهری )رحمه الله علیه( می فرمایند: اسلام نه صلح 
ثابت می پذیرد که در همه شرایط باید به صلح و ترک مخاصمه حاکم باشد و نه در همه شرایط 

جنگ ر می پذیرد. )سیری در سیره ائمه اطهار، 70(
به نظر ایشان جنگ و مدارا با دشمن تابع شرایطی است که با توجه به آن شرایط شکل می گیرد 
و وظیفه هرپیامبر و امامی این است که به دنبال هدف اسلام و حقوق مسلمین باشد و این 
هدف گاهی با جنگ و مقاتله به نتیجه می رسد مثل قیام امام حسین )علیه السلام( و گاهی با 
سازش و مدارا انجام می گیرد مثل صلح امام حسن )علیه السلام( فلذا باید دید که مصلحت 

اسلام و مسلمین کدام یک را اقتصا می کند. )سیری در سیره ائمه اطهار، ص71(
در نتیجه در اسلام حکم کلی در رابطه با جنگ یا صلح با دشمن وجود ندارد. 

بررسی صلح در سنت نبوی
و  صلح  که  می کنیم  پیدا  دست  مطلب  این  به  کنیم  مطالعه  را  اسلام  صدر  تاریخ  که  هنگامی 
سازش با دشمن مختص به امام حسن )علیه السلام( نمی باشد چرا که پیامبر اکرم هم، با کفار 
و مشرکین قریش که سر سخت ترین دشمنان اسلام و پیامبر بودند صلح کردند در حالی که 
این صلح باعث ناراحتی و تعجب اصحاب پیامبر شد زیرا آنها معتقد بودند که باید با دشمنان 
جنگید و نباید با آنها سازش کرد اما آنها جاهل و غافل از علت و تصمیم پیامبر اکرم بودند. این 
داستان مربوط به صلح حدیبیه است که در سال ششم هجری توسط پیامبر اسلام با مشرکین 

قریش به امضا رسید به صورت مختصر و کوتاه به این صلح اشاره می کنم. 
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،،
 در سال ششم هجری، ماه ذی القعده مسلمانان به دستور پیامبر اسلام خود را آماده می کنند 
تا از مدینه راهی مکه شوند به جهت حج و عبادت خانه خدا. منتهی این خبر به سران قریش 
رسید و آنها که دشمنان اسلام و پیامبر بودند رضایت ندادند که مسلمانان وارد مکه شوند 
صحبت  نتیجه  کردند.  متوقف  را  مسلمانان  و  کرده  مکه  به  پیامبر  ورود  از  ممانعت  آنها  فلذا 
تا  برسد  امضا  به  قریش  و  مسلمانان  بین  نامه ای  صلح  که  شد  این  طرفین  گفتگو های  و  ها 
دیگر اختلافی بین آنها نباشد، طیق این صلحنامه مسلمانان امسال بر میگردند به مدینه و 
سال دیگر می توانند برای سه روز به مکه به جهت حج و عبادت خانه خدا بیایند. موارد دیگری 
در صلح نامه وجود داشت که توسط قریش وارد در صلح نامه شده بود و پیامبر آنها را قبول 
کردند، با قبول صلح نامه توسط پیامبر، بسیاری از مسلمانان ناراحت شدند زیرا مواردی که در 

صلح نامه وجود داشت به ظاهر به سود قریش و به ضرر مسلمین بود، آن موارد عبارتند از:
1. اگر کسی از قریش مسلمان شد و به مسلمانان پیوست، قریش حق دارد که آن شخص را 

باز گرداند. 
ندارند  حق  مسلمانان  پیوست،  قریش  به  مسلمانان  از  کسی  اگر   .2

که او را برگردانند. 
اما به نظر پیامبر مصلحت مسلمین در این زمان صلح با کفار بود زیرا 
مکه  در  مسلمانان  تا  می شدند  متعهد  مشرکین  صلح  این  بوسیله 

به  مسلمانان  از  کسی  اگر  پیامبر  نظر  به  زیرا  دادند  انجام  را  کار  این  فلذا  باشند  داشته  امنیت 
قریش بپیوندد نشان می دهد که او ایمان ضعیفی دارد فلذا ما نیازی به او نداریم چون ایمان او 
ضعیف است و اگر کسی از قریش مسلمان شد و به ما پیوست به او می گوییم به مکه برگرد و 

تو در آنجا در امان هستی. 
به نظر شهید مطهری )رحمة الله علیه( خصوصیت این صلح این بود که زمینه روحی مردم را 
آماده تر کرد زیرا بعد از انجام این صلح بود که تعداد مسلمانان بیشتر شد و گروه گروه، مرد و 
زن به اسلام روی آوردند زیرا مسلمانان آزادی بیشتری در مکه پیدا کرده بودند.)سیری در سیره 

ائمه اطهار، ص 69(   
پس در نتیجه در شرایطی که امام و رهبر جامعه مصلحت اسلام و مسلمین را در صلح با دشمن 
بداند جایز بلکه واجب است تا قرارداد صلح را میان مسلمانان و دشمنان امضا کند همان طور 

که پیامبر اسلام هم این عمل را انجام دادند. 
بخش سوم: مقایسه صلح امام حسن )علیه السلام( و قیام امام حسین )علیه السلام( 

در این بخش در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم که وضع زمان امام حسن )علیه السلام( 
چگونه بود و چه شرایطی بود که امام حسن )علیه السلام( مجبور 
امام حسین )علیه السلام( در مقابل یزید  و  انجام صلح شدند  به 

قیام کردند و تا آخرین قطره خون خود جنگیدند؟ 
تفاوت های شرایط زمان امام حسن )علیه السلام( و شرایط امام 

حسین )علیه السلام( 
1. اولین تفاوت به نظر علامه مطهری این چنین است که امام حسن 
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)علیه السلام( در آن زمان خلیفه اسلام و مسلمین بودند و معاویه به عنوان حاکم یک استان 
بدین علت که حکومت امام حسن )علیه السلام( را قبول ندارد بر علیه ایشان اعتراض و قیام 
کرده است و با انبوهی از سربازان به سوی کوفه پایتخت حکومت اسلامی در حال حرکت است. 
طبیعی است که امام حسن )علیه السلام( در این زمان سپاهی را برای مقابله با معاویه روانه 
میدان جنگ کنند اما متاسفانه به دلیل خیانت سرداران و سربازانی مثل عبیدالله بن عباس 

و... سپاه امام حسن )علیه السلام( روز به روز ضعیف تر شده و از جمعیت آن کاسته می شود.
در این حال تقریبا محال است که امام حسن )علیه السلام( در میدان مبارزه نیزه و شمشیر بر 
معاویه پیروز شود و اگر بخواهند وارد جنگ شوند و تا آخرین قطره خون مبارزه کنند، شکست 
خواهند خورد و کشته می شوند اما این کشته شدن، کشته شدن یک شهید نیست زیرا شهید 
به کسی می گویند که خون خود را برای باقی ماندن تفکر و ایدئولوژی خود می دهد در حالی که 
تصرف  برای  معاویه  زیرا  شد  نمی  محقق  هدف  این  السلام(  )علیه  حسن  امام  شدن  کشته  با 

حکومت اسلامی بی رقیب می ماند و پیامی از ایشان صادر نمی شد. 
در ثانی ایشان خلیفه مسلمین بودند و اگر کشته می شدند در این منصب کشته شده بودند 
زیرا ما می بینیم که امیرالمومنین علی )علیه السلام( از چنین مسئله ای احتراز داشتند )سیری 

پیامبر  مسند  مسند،  این  زیرا   )  77 ص  اطهار،  ائمه  سیره  در 
او  علیه  بر  عثمان  زمان  در  شورشیان  که  زمانی  است.  اسلام 
شورش کردند، امیرالمومنین بسیار تلاش کردند تا این واقعه 

به صورت مسالمت آمیز حل شود و عثمان کشته نشود.
شیتُ أن 

َ
قد دَفعتُ عنهُ حتی خ

َ
 همان طور که فرمودند:»والله ل

ثماً«)نهج البلاغه، دشتی، خطبه 240(.  حضرت می فرمایند  أکون آ
من آن قدر از عثمان حمایت کردم که می ترسم گناهکار باشم. 

این حمایت و دفاع کردن از عثمان توسط امیرالمومنین بدین جهت نیست که ایشان طرفدار 
کشته  مسلمانان  خلیفه  که  می ترسیدند  ایشان  که  است  این  خاطر  به  بلکه  اند  بوده  عثمان 
شود. به نظر شهید مطهری این برای عالم اسلام ننگ است که خلیفه مسلمانان کشته شود 

این نهایت بی احترامی به جایگاه پیامبر یعنی خلافت است. 
اما، امام حسین )علیه السلام( درست در مقابل امام حسن )علیه السلام( قرار دارند زیرا ایشان 
به  این مسیر کشته شوند  اگر در  و  به عنوان یک معترض به حکومت یزید قیام کرده است. 
شهادت می رسند زیرا ایشان با دادن خون خود تحول عظیمی در جهان اسلام به وجود آوردند و 

محرکی برای تشکیل قیام های مردمی مثل قیام زید و... شدند. 
2. شهید مطهری )رحمه الله علیه( این طور بیان می کنند:)سیری در سیره ائمه اطهار، ص 79(  
نیرو های که در سپاه امام حسن )علیه السلام( وجود داشتند در مقایسه با سپاه معاویه بسیار 
تشکیل  منافقین  و  خوارج  را  السلام(  )علیه  حسن  امام  سپاه  اعضای  از  برخی  و  بودند  ناچیز 
می دادند زیرا معاویه میان آنها پول پخش کرده بود و آنها تحت امر معاویه بودند. و با این حال 
اگر جنگ میان سپاه طرفین شکل می گرفت ما حصل آن چیزی جز کشته شدن چند ده هزار نفر 
از مسلمانان نبود و چندین ماه بلکه چندین سال از حکومت اسلامی صرف این جنگ می شد 

،
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،
و در نهایت امام حسن )علیه السلام( شکست می خوردند زیرا احتمال پیروزی ایشان بسیار 
کم بود و در برابر مردم و تاریخ محکوم بودند چرا که عامل ریخته شدن خون چند ده هزار نفر از 

مسلمانان محسوب می شدند و باعث اتلاف وقت حکومت اسلامی ومسلمانان می شدند. 
اما همراهان امام حسین )علیه السلام( مجموعا هفتاد و دو نفر هستند که در شب عاشورا 
خود امام می فرمایند: من بیعت را از شما برداشتم و شما مرخص هستید که بروید، اگر شما 
آنها ایستادگی می کنند و به صورت افتخار آمیز  بروید من خود به این مبارزه ادامه می دهم. و 

کشته می شوند. 
امام  قیام  با  السلام(  )علیه  حسن  امام  صلح  تفاوت  سومین  مطهری  شهید  استاد  نظر  به   .3
اساسی  عامل  سه  که    )80 ص  اطهار،  ائمه  سیره  در  است)سیری  این  السلام(  )علیه  حسین 
در قیام امام حسین )علیه السلام( وجود داشت که هیچ یک از آنها در زمان امام حسن )علیه 
السلام( وجود نداشتند و قیام امام حسین )علیه السلام( با توجه به وجود این عامل ها صورت 

گرفت. 
عامل اول قیام امام حسین )علیه السلام( : حکومت یزید یعنی حکومت فاسد از امام حسین 
)علیه السلام( بیعت می خواستند و به بیعت نکردن امام با این حکومت راضی نمی شدند زیرا 
ذِ الحسینَ بالبیعةِ أخذاً شدیداً لیسَ فیه 

ُ
یزید به فرماندار خود در مدینه دستور داده بود که»خ

گذشتی  هیچ  و  شدید  و  محکم  بیعت  یک  بگیر  بیعت  السلام(  )علیه  حسین  از  رخصة«یعنی 
نباید بر آن بکنی. و قطعا نظر امام حسین )علیه السلام( به این مسئله منفی بود زیرا ایشان 
قطعا با یک حکومت فاسد و ظالم بیعت نمی کردند. اما صلح امام حسن )علیه السلام( به این 
شکل نبود زیرا ایشان اصلا با معاویه بیعت نکردند نه تنها ایشان بلکه هیچ یک از بزرگان بنی 

هاشم با معاویه بیعت نکردند و امام حسن )علیه السلام( صرفا واگذاری امور کردند. 
یک  السلام(  )علیه  حسین  امام  از  کوفه  مردم   : السلام(  )علیه  حسین  امام  قیام  دوم  عامل 
دعوت بزرگ کردند و ایشان را به کوفه دعوت کردند به طوری که در تاریخ نوشته شده است که 
18 هزار نامه از کوفه روانه امام حسین )علیه السلام( شدند و ایشان را دعوت کردند و آمادگی 
خود را برای مبارزه با حکومت فاسد نشان دادند و اگر امام حسین )علیه السلام( دعوت مردم 
کوفه را نمی پذیرفتند در مقابل تاریخ محکوم بودند که چرا یک زمینه و بستر آماده برای مبارزه با 
حکومت ظالم را رها کردند. اما این مسئله در زمان امام حسن )علیه السلام( درست برعکس 
متفرق  و  خسته  مردم  یک  السلام(  )علیه  حسن  امام  خلافت  زمان  در  کوفه  مردم  زیرا  است 
هستند زیرا هنوز خوارج میان آنها وجود دارد و فتنه افکنی های معاویه میان مردم پخش و آنها 

را مبتلا به نفاق کرده و مردم کوفه اعلام کردند که به هیچ وجه آماده جنگ نیستند. 
عامل سوم قیام امام حسین )علیه السلام( : سومین عامل قیام امام امام حسن )علیه السلام( 
بر علیه حکومت، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. به نظر شهید مطهری این عامل 
مهم ترین و اساسی ترین عامل قیام امام حسین )علیه السلام( است. )حماسه حسینی، ص 

)200
به نظر استاد مطهری اگر از امام حسین )علیه السلام( هم تقاضای بیعت نمی کردند و حتی اگر 
برای ایشان هم از کوفه دعوت نامه فرستاده نمی شد ایشان قیام می کردند زیرا مسئله امر به 
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معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح بود زیرا یزید بن معاویه که یک 
شخصی است که فساد او و فسق او بر کسی پوشیده نیست به مقام 
برخورد شود. درست  او  با  باید علنا  و  اکرم یعنی خلافت رسیده  پیامبر 
فساد  و  فسق  اما  بود  مسلمانان  خلیفه  معاویه  او  از  قبل  که  است 
اسلامی  دستورات  به  ظاهر  در  معاویه  زیرا  نبود  یزید  همانند  معاویه 
عمل می کرد و پایبند به سنت رسول الله و خلفای راشد بود اما یزید برعکس پدرش بود او علنا 
شراب می خورد و میمون بازی می کرد. امام حسین )علیه السلام( در همین راستا از پیامبر اسلام 
نقل می کنند که فرمودند: »مَن رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرامِ اِلله، ناکثاً عهده، مخالفاً لسنةِ 
م یُغیّر علیه بفعلٍ و لا قولٍ، کان حقاً عَلی اِلله 

َ
رسولِ الله، یَعملُ فی عبادِ اِلله بالاثمِ و العُدوانِ، فل

 الشیطانِ«  )بحارالانوار، ج 44 ص 382 ( اگر کسی 
َ

زِموا طاعة
َ

أن یدخله مَدخلة، إلا و إن هولاء قد ل
حاک ستمگری را با این اوصاف ببیند و با عمل و یا گفته اش بر او اعتراض نکند، خداوند آن را 
از شیطان تبعیت کرده  را عذاب می کند و  همان طور عذاب می کند که آن حاکم فاسد و ظالم 

است. 
السلام(  )علیه  حسین  امام  نهضت  که  است  عامل  همین  موجب  به  مطهری  علامه  نظر  به 

شایستگی پیدا کرده است تا برای همیشه زنده بماند. )حماسه حسینی، ص 200(
بخش چهارم: مفاد صلح نامه 

در رابطه با مفاد صلح نامه میان امام حسن )علیه السلام( و معاویه، به صورت کامل و تمام سند 
و مدرکی وجود ندارد اما برخی از مفاد صلح نامه به صورت مشهور بیان شده است که شهید 

مطهری )رحمه الله علیه( به چند مورد اشاره می کنند :)سیری در سیره ائمه اطهار، ص 87(
1. حکومت به معاویه واگذار می شود به شرطی که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای 

راشد عمل کند. 
2. معاویه نباید برای خود جانشین معین کند و حکومت بعد از معاویه متعلق به امام حسن 
)علیه  حسین  امام  به  حکومت  آمد،  پیش  ای  حادثه  ایشان  برای  اگر  و  است  السلام(  )علیه 

السلام( می رسد. 
3. لعن و سب امیرالمومنین علی )علیه السلام( باید متوقف شود. 

4. بخشی از بیت المال باید تسلیم امام حسن )علیه السلام( شود تا خود ایشان اموال را میان 
مردم عراق تقسیم کند. 

5. شیعیان امیرالمومنین علی )علیه السلام( در هر کجا که هستند باید امنیت داشته باشند. 
بنابر مطالبی که تا به حال حول صلح امام حسن )علیه السلام( و قیام امام حسین )علیه السلام( 

ذکر شد، متوجه می شویم که اینها از هیچ جهت قابل مقایسه نیستند. و شهید مطهری 
می فرمایند این مطلب صحیح است که صلح امام حسن )علیه السلام( زمینه 

را برای قیام امام حسین )علیه السلام( آماده کرد زیرا لازم بود تا امام حسن 
)علیه السلام( کناره گیری کنند تا هویت اموی ها که بر مردم مخفی بود 

آشکار شود تا امام حسین )علیه السلام( بتوانند قیام خود را آغاز کنند. 
فلذا اگر امام حسین )علیه السلام( به جای امام حسن )علیه السلام( 
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قطعا  بود  السلام(  )علیه  حسن  امام  زمان  شرایط  همان  جامعه  شرایط  و  بودند  جامعه  رهبر 
ایشان هم با معاویه صلح می کردند و اگر امام حسن )علیه السلام( به جای امام حسین )علیه 
خون  قطره  آخرین  تا  و  می کردند  قیام  ایشان  قطعا  بود  شرایط  همان  شرایط  و  بودند  السلام( 
مبارزه می کردند. فلذا قیاس امام حسن )علیه السلام( با امام حسین )علیه السلام( یک قیاس 
باطل و پوچ است زیرا اوضاع و شرایط هر دو امام با یکدیگر بسیار فرق داشته و تصمیم گیری 

برای مقابله با دشمن ناشی از شرایط و اوضاع جامعه است. 
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5.مطهری، مرتضی، حماسه حسینی جلد اول، قم، صدرا، 1389 شمسی
6.مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار، قم، صدرا، 1386 شمسی
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